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Abstract 

Friedrich Waismann regards the definition of analytical judgments, which are very similar to 

the predication of the essential of the essence, as contradictory. His word is based on denying 

the unified combination of subject and predicate and on the constructiveness and nonexistence 

of the whole. This paper mainly focuses on the problem of predication; because Weisman's 

criticism is based on the difficulty that the components are not predicated of the whole and 

also on considering the whole exclusively as the constructive one. Comparatively studying the 

problems based on the opinions of Muslim philosophers and logicians, we show that such a 

problem has long been prominent in their works, especially in Ibn Sīnā, and received a 

satisfactory answer as well. Apart from the denominative predication resolution of a few of 

Peripatetics, they, due to distinguishing the real and the constructive whole, believe that, when 

components are combined, another object is also generated in such a way that the predication 

in some cases is possible and in some cases is not. Wisemaan's problem is only related to the 

second. Also, predication discussions of Muslim thinkers are related to the discussion of the 

unified and adjacent (inḍimāmī) combinations. Studying the historical roots of the problem, 

we will show that the content of Ibn Sīnā's words is the very unified and adjacent 

combinations, which is expressed by the conditioning no (bishart ̣ lā) and unconditioned (lā 

bishart)̣ considerations. Weisman's problem applies to the first, not to the second. 
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 چکیده

دانا.  اساا  آمیز میتنااض  –که بسیار شبیه حمل ذاتی بر ذات است  – فردریش وایزمن تعریف احکام تحلیلی را

باودن کال مبتنای اسات  بحا   بودن و معا.وم سخن وی بر نفی ترکیب اتحادی میان موضوع و محمول و اعتباری

حمل اجزاء بر کل و  محوری نوشتار حاضر عم.تاً تمرکز بر مسئلة حمل است؛ زیرا نق. وایزمن بر مبنای اشکال ع.م

تباری شکل گرفته است  در بررسی تطبیقای ایان اشاکال باا آرای فلاسافه و نیز منحصر دانستن وجود کل در کل اع

سینا، مطرح بوده اسات و پاساخی ویژه ابنها، به دهیم چنین اشکالی از دیرباز در آثار آندانان مسلمان نشان میمنطق

آیا.، فان مشااء برمیحل حمل اشتقاضی که از سخنان انا.کی از فیلساودرخور نیز به آن داده ش.ه است  ج.ای از راه

ای گونهآی.؛ به دیگر هم پ.ی. می ایءشیدلیل تفکیک کل حقیقی و اعتباری باور دارن. هنگام ترکیب اجزاء، ها به آن

ناپذیر  اشکال وایزمن فقط به حالت دوم مرباو  پذیر است و در برخی دیگر امکانکه در برخی از موارد حمل امکان

نزد ان.یشمن.ان مسلمان به بح  دربارة ترکیب اتحادی و انضمامی گره خورده است   شود  همچنین، مبح  حملمی

ساینا هماان بحا  ترکیاب انضامامی و های تاریخی این بح  نشان خواهیم داد محتوای سخنان ابنبا بررسی ریشه

وارد است؛ ولی با اعتباار  شود  با اعتبار نخست اشکال وایزمنشر  بیان میلا و لابهشر اتحادی است که با اعتبار به

 دوم نه 
 

 تحلیلی، ترکیبی، ذاتی، وایزمن، حمل، کل  :کلیدی واژگان
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 مقدمه-۱

 7های تحلیلىگزارهدر فلسفة غرب، تعاریفی متع.د از 

 ;Leibniz, 1916, p. 404بیاان شا.ه اسات ) 8و ترکیبای

Hume, 1999, p. 11; Ayer, 1949, p. 78; Haack, 1978, 

p. 173; Hospers, 1967, pp. 161-162  ) معیار کانات در

نقا. عقال و  تمهیا.اتهاای تمایز احکاام مطاابق عبارت
اسات و در میاان  0و تنااض  4یهمااننیا، 9ان.راج مح 

شاون. شارحان کانت نیز همین معیارها نق. و بررسی مای

(Hamlyn, 2006, p.1؛ Hospers, 1967, pp. 160-161 ؛

   صاا ،7928 ،یعباا.؛ 77-۰1، صاا  7921یابااوتراب

کانت در برخی از آثارش تعریف احکام و    (   ؛844-893

کنا. و در بیاان میهماانی تحلیلی را با توجه به ملاک این

برخی از آثار دیگرش از معیار انا.راج و تنااض  اساتفاده 

 کن.:می

هاایی احکاام تحلیلای )ایجاابی( آن»همانی: معیار این

همانی تعقل از طریق این هاهستن. که پیون. محمول در آن

 ( Kant, 1999, A 7« )شودمی

هاا نسابت حکاامی کاه در آندر همة ا»معیار ان.راج: 

شود،     این نسبت باه دو موضوع به محمول ان.یشی.ه می

 Aباه موضاوع  Bشیوة متفاوت ممکن است، یاا محماول 

)پوشای.ه(  Aتعلق دارد همچون چیزی که در این مفهاوم 

اسات، اگرچاه  Aخارج از مفهوم  کاملاً Bمن.رج است، یا 

  (Kant, 1999, A 6) «در ارتبا  با آن ضرار دارد یقیناً

ما بای. اصال تنااض  را اصال کلای و »معیار تناض : 

 ,Kant, 1999« )تامّی برای شناخت احکام تحلیلی با.انیم

B 190-191)  

 « جسام ممتا. اسات»به عقی.ة کانت، ضضایایی مانن. 

(Kant, 1999, B 190-191; Kant, 2004, P 7)  تحلیلی، و

، «اسات 78برابار  1باا  0حاصال جما  »ضضایایی ماننا. 

 ,Kant, 1999, B 190-191; Kant)« جساام وزن دارد»

2004, P 7)  جسم سنگین است»و( »Kant, 1999, B 11 )

                                                            
1 analytic 
2 synthetic 
3 containment 
4 Identity 
5 contradiction 

هایی از احکام ترکیبی هستن. )با توجه به توضیحات نمونه

 شود( بالا، اشکال وایزمن به معیار ان.راج مربو  می

در فلسفة اسلامی نیز بحثی مشابه تحت عنوان ذاتای و 

مقصود از ذاتای شود  عرضی باب کلیات خمس مطرح می

« عاین ذات آن اجزء ذات یاک شایء یا»چیزی است که 

 هاباش.؛ یعنی اوصافی که ماهیت افراد ضائم و وابسته به آن

اعام از لاازم و  -است  در مقابلِ ذاتی، اصاطلاح عرضای 

یعنی مفهاومی کاه محماول خاارج از  ؛ضرار دارد - مفارق

فی اوصاا ،عبارت دیگر به  ماهیت و حقیقت موضوع باش.

که در ماهیت و ذات شیء دخالتی ن.ارن. و پس از کامال 

 ،7927سینا، ابن) یابن.به آن انضمام می ،ش.ن ماهیتِ شیء

  ۰(4۰-43ص   

سات ا گوی.: این سخن به چه معنااوایزمن در ابت.ا می

موضاوع تجزیاه  ةدهنا.که مفهومِ موضوع به مفاهیم ضاوام

کال در کناار اجازاء وجاود  ةآیا خاودِ مجموعاشود؟ می

که  موضوعآی. این حقیقی دارد یا خیر؟ از سخنان او برمی

 معناا. ساخنی بایناباه حسااب آی 1اجزاء همان مجموعه

، آیاا ایان Aسااختمان  رابطاه باادر  ،بارای مثاال  2ستا

ساختمان و مجموعه، متشکل از اجزاء اسات و سااختمان 

یا به طور منحاز و مساتقل چیزی جز همان اجزاء نیست؟ 

نیز وجود دارد؟ از سایاق  Aدیگر به نام ساختمان  ایءشی

                                                            
شای. گفته شود میان ذاتی و عرض لازم تفاوتی مشخ  وجود  ۰

ن.ارد و از این رو، ضرار دادن ایان تماایز در بررسای تطبیقای اشاکال 

ج.ای از اهمیت تااریخی  –پاسخ این است که  وجهی ن.ارد وایزمن 

صورت شرطی این موضوع را بپاذیریم کاه تماایز چنانچه به  -بح  

 -دفااع اسات، در ایان صاورت تماایز تحلیلای عرضی ضابل  -ذاتی 

تماایز ذاتای و اثباات عا.م دفاع است؛ ضمن اینکاه ترکیبی نیز ضابل 

کاری آسان نیست و در طول تاریخ، تمایز ذاتی از عرض لازم عرضی 

کارآم. بوده است و ادلاة مباح  منطق و فلسفة اسلامی در بسیاری از 

 ان. بودهتمایز تر از ادلة ع.م تمایز نیز ضوی
7 collection 

 -اشکال وایزمن از جملة اشکالات ج.ی وارد بر تمایز تحلیلی  2

هایی مختلف همچون کل حقیقی و اعتباری، ترکیبی است که از جنبه

 توان آن را ارزیابی و نق. وها، میموضوع حمل و نظریة مجموعه

بررسی کرد  آنچه در نوشتار حاضر م.نظر است بررسی تطبیقی 

 اشکال از جنبة حمل اجزاء بر کل است 



  3/*مهدی اسدیزهرا لطفی، ی/ فلسفه و منطق اسلام یمبان یۀبر پا یلیبر احکام تحل زمنیاشکال وا یبررس
 

 

 
 

آی. که او منکر ترکیاب اتحاادی او چنین برمی هایعبارت

میان موضوع و محماول )یاا متعلاق موضاوع و محماول( 

است؛ همچنانکه پیام. سخن او این است کاه کال اماری 

 رای مثاال،با ،اعتباری است و در خارج تحقق ن.ارد  پس

موضوعی ن.اریم که بخواهیم دو  انسان ما اصلاً رابطه بادر 

 به ایان ترتیاب، ؛امر ناطق و حیوان را از آن بیرون بکشیم

 با تردی. مواجه است  وجودِ موضوع به عنوان یک کل

این اشکال همین بس که وایازمن  بررسیدر ضرورت 

 هایوار کاه در ساالمتعا.د و سلساله هااییمقالهدر طی 

، متعارض اشاکالاتی بار اسات منتشر کارده 7343-7309

هاا تارین آنکاه مهماسات ترکیبی شا.ه  - تمایز تحلیلی

اشکال نوشتار حاضر است )این اشکال در ضمن نخستین 

علاوه بر آن، ایان   بیان ش.ه است( 7343او در سال  ةمقال

اشااکال و سااایر اشااکالات او مااورد توجااه بساایاری از 

خاود در آثاار متعا.د  آن هاا و انا.هان.یشمن.ان غربی بود

 & Makovec)  اناا.نظر را تکاارار کردهماا.اشااکالات 

Shapiro, 2019, p. 158; Tripodi, 2020, p. 251; 

Shapiro, 2014, p. 219; Caret & Hjortland, 2015, p. 

220 ;Hellman & Cook, 2018, p. 126; Pataut, 2017, 

p. 191; Romizi, 2020: p.405; Gale, 2016, p. 55  )   

ترکیبای از  - ده. نق. وایزمن بر تحلیلایاین امر نشان می

و  است نظر ان.یمشن.ان غربی نیز بسیار حائز اهمیت بوده

اشاکالات مهام وارد بار تماایز  ةاین اشاکال نیاز از جملا

 ،ایمکه تتب  کارده گرچه تا جاییاترکیبی است؛  - تحلیلی

اشاکال  متعارض پاساخ باهان.یشامن.ان غربای تا کناون 

نوشتار حاضر نخستین نوشاتاری اسات  ،نابراینان.؛ بنش.ه

ة فلاساف یمبنای آرا که درص.د پاسخ به اشکال وایزمن بر

 اسلامی برآم.ه است 

 - به دلیل تشابه ذاتی و عرضی با تحلیلی ،است گفتنی

باا  اشاکالات وارد بار تماایز کاانتیاز برخای به ترکیبی، 

و از  دادپاساخ  تاوانیممراجعه به مباح  ذاتی و عرضی 

اساا     باراساتاین اشکالات نیز اشکال وایازمن  ةجمل

ترکیبای و ذاتای و عرضای(،  - م.عای ما )تشابه تحلیلای

ترکیبای کانات وارد  - چنانچه اشکال وایزمن بر تحلیلای

باش.، بر ذاتی و عرضی نیز وارد اسات و چنانچاه پاساخ 

و عرضی ان.یشمن.ان مسلمان بتوان. اشکال حمل در ذاتی 

  توان برطرف کردرا نیز می، اشکال وایزمن کن.را برطرف 

، ابتا.ا اشاکال را باا موضاوعمنظور روشن ش.ن بیشتر  به

 کنیممی دضیق مطرح یوایزمن به نحو هایتوجه به عبارت

بررسای  آن رابر مبنای نظرات فیلسوفان مسلمان  ،و سپس

  کردتطبیقی خواهیم 

 

 پژوهش ۀنیشیپ -۲

 ،در میااان ان.یشاامن.ان غرباای ،اشاااره کااردیمه نکااچنا

وار وایزمن در آثار متعا.د خاود سلسله هایهبرخی به مقال

را بیاان و مقصاود او از تعریاف تحلیلای  انا.توجه داشته

خااود  ةدر مقالاا 7جیلیااان راساال ،  باارای مثااالاناا.کاارده

(Russell, 2019, pp. 159-187 هر )وایزمن را  ةمقال شش

او  ةاست  راسل مقصود وایزمن از شش مقالا کردهبررسی 

دلیل ناتماام مانا.ن ایان سلساله  اما به ؛کن.را بررسی می

 بیان وایزمن از تعریاف تحلیلای را باا فقطمقالات، او نیز 

 استنبا  کرده است توجه به بیان خود او 

در میان پژوهشگران کشورمان نیز، تا جاایی کاه تتبا  

ناماه تحات عناوان ایم، این اشکال فقط در یک پایانکرده

ضضایای تحلیلی و تألیفی از دی.گاه پوزیتویسم منطقای و »

( مطرح ش.ه 7912بزرگی )به نگارش مه.ی دشت« کواین

است؛ اما است که آن نیز در مقام پاسخ به اشکال برنیام.ه 

با مسئلة وجود مجموع، فقط های مرتبط در رابطه با بح 

 لساوفانیوجاود مجماوع و ف ةمسائل»یک مقاله با عناوان 

توساط  «و ملاصا.را( نایساابن یبار آرا هیامسلمان )با تک

( نگارش ش.ه 7923مهر )زاده و محم. سعی.یوحی. خادم

است که در جای خاود نقا.هایی بار آن وارد اسات؛ اماا 

ها در این نوشتار وجاود نا.ارد  در بااب مجال بررسی آن

ترکیااب اتحااادی و انضاامامی، چناا. مقالااه بااه نگااارش 

 نیاز منظار صا.رال. یراتحاا بیترک»ان.، از جمله درآم.ه

داوود حساینی و نوشاتة  «دشتکی و ملاصا.رای شایرازی

ترکیاب اتحااری از منظار »و نیز  (7417فر )هیرضا درگا

نوشتة داوود حسینی و رضا درگااهی  «ص.رال.ین دشتکی

ترکیااب اتحاادی ماااده و »( و همچنااین، مقالاة 7933فار )

                                                            
1 Gillian Russell 
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 صورت نزد سی. سن. و ملاصا.را و ضابلیات تبیاین آن باه

ارشا.  یو علا ینیفاطمه عابا.نوشتة « شانوسیلة مبانی ای

ها اساتناد ترکیاب   م.عای اصلی این مقاله(7417) یاحیر

اتحادی و انضمامی به سی. ص.رال.ین دشتکی است؛ ایان 

بااور نگارنا.گان، محتاوای ترکیاب  در حالی است که به

عبارت اتحادی و انضمامی پیش از دشتکی و ملاص.را، در 

الرئیس مطارح باوده اسات کاه در نوشاتار ارسطو و شیخ

انا.  در مجماوع، ها نق. شا.هحاضر برخی از م.عیات آن

نوشتار حاضر هم از جنبة نوآوری و هم از نظار تااریخی 

 )در تطبیق با آرای فلاسفة اسلامی( حائز اهمیت است 

 

 طرح اشکال وایزمن -3

تبیین کانت از فردریش وایزمن، از اعضای حلقة وین، 

ای و باه لحااف فلسافی معنا و اساتعارهتمایز احکام را بی

 گوی.: کن.  او میغیرمهم توصیف می

این سخن به چه معنا است که در یک حکم تحلیلای، 

-میتقسیم فقط به مفاهیم سازن.ة موضوع »مفهوم موضوع 

باه آیا منظور این است کاه لفام موضاوع را بایا. « شود؟

لحااف  آن ةساازن. میمفااه 7تماام موعمج نوع کیعنوان 

صاورت تواننا. باه کرد، یعنی هماة آن مفااهیمی کاه می

رسا. ایان معناایی نظر نمی تحلیلی بر آن اظهار شون.؟ به

 ( Waismann, 1949, p. 25) داشته باش.

گوی. فرض کنی. در احکام تحلیلی وایزمن در ادامه می

، هماااة اجااازای Sموضاااوعی همچاااون  مرباااو  باااه

ها را به صورت تحلیلای از توان آنای که میدهن.هتشکیل

S  :به دست آورد عبارت باشان. ازn, P…, 3, P2, P1P ؛ باه

اسات و      S ،3Pاست و  S ،2Pاست و  S ،1Pاین ترتیب، 

یاا  8توان. مجموعاه یاا کلاا نمی Sاست  حال،  S ،nPو 

معنا اسات باش.؛ زیرا این سخن بی nPتا  1Pهمة  9تمامیت

، 1P{، را همان عضاو کلاا ، nP …,3,P2,P1Pکه کلا ، }

های خود بایا. با هر یک از محمول Sرابطة »ب.انیم  پس، 

متفاوت باش. با رابطة یک کلا  باا هار یاک از اعضاای 

                                                            
1 sum total 
2 class 
3 totality 

باا هار  Sاگر چنین است، در احکام تحلیلی، رابطة «  خود

 ای اساات؟هااای خااود چااه نااوع رابطااهیااک از محمول

(Waismann, 1949, pp. 25-26  ) 

های وایزمن چناین اسات کاه در بحا  سیاق عبارت

حاضر، وجود و تحقق کل، مجموعه، کلاا  یاا تمامیات 

؛ شاودیم مواجه بامشکل موضوع به معنای واضعی کلمه با 

گویا. اگار در اینجاا کال و مجماوع را داماه میزیرا در ا

معنا درست هماان ای بیگونهبپذیریم، جزء سازن.ه بای. به

توان. همان کل کل باش.؛ ولی از آنجا که جزء سازن.ه نمی

باش.، پس در اینجا به معناای واضعای کلماه اصالاً کال و 

عبارتی، هرجاا مفااهیم و اجازای مجموع وجود ن.ارد  به 

هم وجود دارد؛ اماا اینکاه « کل»رون.، پس کار سازن.ه به 

حقیقی است یا اعتباری، از آنجاا کاه از نظار او « کل»این 

توان. وجود داشته کل و مجموع به معنای واضعی کلمه نمی

ناچار بای. امری اعتباری باش.  البته، بای. دی. باش.، پس به

 نه شود یا رو میکل اعتباری نیز در اینجا با مشکل روبه

را « تمام اجسام ممت. هساتن.»برای مثال، این ضضیه که 

لحاف کنی.  فارض کنیا. مفهاوم ماا از جسام باا اجازای 

طاور کاه یاک دهن.ة آن مرتبط است؛ درست همانتشکیل

« امتا.اد»دانایم مجموعه به اجزای خود مرتبط اسات  مای

یکی از اجزای سازن.ة موضوع ضضیة یادش.ه است  زماانی 

ر جسمی ممت. است، این سخن به این معنا گوییم هکه می

دهن.ة جسام ممتا. است که امت.اد و دیگر مفاهیم تشکیل

جسام، جاوهر ممتا. »عبارت دیگر، در گازارة هستن.  به 

، چن. ویژگی به عنوان ذاتیات «دارای ابعاد ثلاثه و     است

شون. کاه برخای اجناا  و برخای فصاول جسم بیان می

گوییم جسام، ی.: زمانی که میگوجسم هستن.  وایزمن می

ای دیگر هم وجود دارد که به عنوان شیء آیا غیر از اجزاء،

آی. که های او چنین برمیکل لحاف شود؟ از سیاق عبارت

کل امری اعتباری است و در خاارج تحقاق نا.ارد  بارای 

مثال، در رابطه با انسان، ماا اصالاً موضاوعی نا.اریم کاه 

حیوان را از آن بیرون بکشیم؛ زیرا بخواهیم دو امر ناطق و 

در این صاورت، جازء ساازن.ه، بارای مثاال نااطق، بایا. 

معنا همان خود کل، یعنی }حیاوان و نااطق{ ای بیگونهبه
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این سخن به معناای آن اسات کاه اشاکال وایازمن  باش. 

وجودِ موضوع به عنوان یک کل را باا تردیا. مواجاه مای 

کاه زماانی کاه کال دان.  در واض ، پرسش مهم آن اسات 

)مجموع( را امری اعتباری و ساختة ذهن لحاف کنیم، پس 

گوییم جسام ممتا. اسات، امتا.اد را از چاه زمانی که می

ایم؟ در این بح  ما اصالاً موضاوعی چیزی بیرون کشی.ه

های ذاتی )اجنا  و فصول( را ن.اریم که بخواهیم ویژگی

 از آن بیرون بکشیم 

، امتا.اد را از کا.ام جازء اگر کل امری اعتباری باشا.

کشیم توان بیرون کشی.؟ امت.اد را از جزء اول بیرون میمی

کنیم یا از جزء دوم یا ساوم یاا    ؟ و بر موضوع حمل می

توان امت.اد را از همة بودن کل، آیا میدر صورت اعتباری 

اجزاء بیرون کشی.؟ اگر کال وجاود ن.اشاته باشا.، بایا. 

معناا زاء حمل کنیم و این امری بایتک اجامت.اد را بر تک

هر انساان نااطق »گوییم: که میاست  برای مثال، هنگامی 

که در حالی  -، چنانچه ناطق را بر انسان حمل کنیم «است

انساان  -باشایم  وجود کل را امری اعتباری لحااف کارده

امری اعتباری است، وجودی مستقل ن.ارد و ساختة ذهان 

، «هر انساان نااطق اسات»وییم: گاست  پس، زمانی که می

بای. ناطق را بر یک امر اعتباری حمل کرد؛ در صورتی که 

معنا است  مشکل حمال بار اجازاء نیاز چناین این امر بی

هار حیاوانِ نااطق، »، یعنای «هر انسان ناطق اسات»است: 

و از این نیز، در صاورت حمال محماول بار « ناطق است

که آشکارا « ق استهر حیوان ناط»آی.: دست میاجزاء، به 

 کاذب است 

گارفتن  رس. اسا  سخن وایزمن بر نادی.هبه نظر می

 ترکیب اتحادی میان موضوع و محماول مبتنای اسات؛ باه

طوری که بر پایة دی.گاه او، با ترکیب این دو حقیقتاً شیء 

آی. که به عنوان کل حقیقای لحااف شاود سومی پ.ی. نمی

.  ایان آشاکارا نفای تا اجزاء بر آن کلِ حقیقی حمل شون

وجود کل و مجموع حقیقی در خارج است  طبق تعریاف 

کانت از ضضاایای تحلیلای، حیوانیات و ناطقیات در ذات 

ان.؛ از این رو، حمال ایان دو بار انساان لاازم انسان نهفته

توان اجزاء را بر کل که از نظر وایزمن نمیاست؛ در حالی 

آمیز اسات  اض معنا و تنحمل کرد و اساساً این سخنی بی

)بارای مثاال  Sای به نام که از مجموعههمچنین، هنگامی 

شود، این پرسش وجود دارد که آیا از ساختمان( بح  می

کنااار هاام ضاارار گاارفتن اجاازای آن مجموعااه )اجاازای 

شود ساختمان( حقیقتاً شیء سومی )ساختمان( تشکیل می

ای یا خیر؟ پیام. دی.گاه وایزمن این است که غیار از اجاز

، شیء سومی وجود ن.ارد و هر چه هست فقط Sمجموعة 

وجود اجزاء است؛ همچنانکه در رابطه با انسان نیاز آنچاه 

وجود دارد فقط حیوانیات و ناطقیات اسات و در خاارج 

شیء سومی مرکب از این دو وجود ن.ارد؛ به این ترتیاب، 

معنااا او ساخن کاناات در تعریااف ضضاایای تحلیلاای را بی

 7دان. می
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شود میاشکال وایزمن به جایی مربو   ،ه دی.یمکچنان

جزء و کل برضارار  ةمرکب رابط یمیان اجزا در آن، که

میاان اجازاء و کال حملای  ،باش. که اگر چنین باشا.

های تاریخی ایان بحا    بررسی ریشهشودانجام نمی

از دیربااز و از زماان  موضاوعیدها. چناین نشان می

آثار خاود پاساخ  از ارسطو مطرح بوده و او در برخی

 ،در جهان اسالام ،پس از آن  آن را نیز بیان کرده است

باه فراخاور بحا  یک  سینا و سایر شارحانش هرابن

ان.  بارای را بیان کرده« ع.م صحت حمل جزء و کل»

سینا پاسخ به این پرسش را باا بیاان تفااوت ابن ،مثال

 کن. میان جنس و ماده در آثار متع.د خود تبیین می

تاریخی بح  در بررسی اشکال  ةدلیل اهمیت پیشین به

                                                            
شای. گفته شود: وایزمن میان اجزای عقلی و خارجی تفکیک  7

رس. تفکیک اجزای عقلی و خارجی نظر می ضائل نش.ه است؛ ولی به

م.نظر او نبوده است، بلکه اشکال اساسی وی خلط میان کل حقیقی و 

اعتباری است  تمایز اجزای عقلی و خارجی فقط بر برخی از مثال ها 

های دیگر منطبق نیست  در مثال منطبق است و بر برخی از مثال

ساختمان، معنای کل )ساختمان( فقط در ذهن ما است؛ اما در رابطه با 

بح  از  -ب اتحادی دو جزء حیوان و ناطق است که ترکی -انسان 

 یک امر خارجی و نه صرفاً ذهنی نیز در میان است 
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و « جاازء و کاال»های زمینااه بررساایو پاسااخ بااه آن، 

در آثاار ارساطو و شاارحانش حاائز اهمیات « حمل»

است  ع.م حمل جزء بر کل از همان زمان ارسطو تاا 

خاود گااه برخای از  شا.ه باود و او ای شناختهان.ازه

 ةها را به این سبب نادرست دانسته است که رابطحمل

جزء و کال اسات و  ةها رابطموضوع و محمول در آن

 شود: حال آنکه جزء بر کل حمل نمی

و ربّما وضعوا الکلّ فی الجزء و هم لایشعرون مثل أن »

لایس یحمال جسمٌ یتنفس، و ذلک أنه  یّیقولوا إن الح

 للحایّ، فلیس الجسم إذن جنساً أصلاالجزء علی الکل 

 ( a 26-29 126، 7321ارسطو، « )لأنّه جزءٌ

از  :گویا.می منطاقارسطو در فن ج.ل از کتاب  ،پس

حیوان است، پاس جسام و  جزءجسم و تن  آنجا که

توان. بر حیوان حمل شود و جانس آن باشا. ب.ن نمی

 Aristotle, 1991, 126؛ a 26-29 126، 7931ارسطو، )

a 26-297931،135 ارساطو، :باا .یبسنج زی؛ و ن a 15-

هنگام حمل یک چیاز بار چیازی  ،ه او.گای(  از د 19

ای بار دیگر بای. دضت داشت که آن چیز از چاه جنباه

 ابا.اً ،جزء بودن باش. ةشود  اگر از جنبشیء حمل می

محماول  ،عبارت دیگار به  بر شیء ضابل حمل نیست

نحاو کاه  باه ایانتوان. جزئی از موضاوع باشا. نمی

توان نمی ،محمول جزء باش. و موضوع کل  برای مثال

یعنی حیّ جسم و  ،گفت الحیّ جسمٌ« حیّ»ر تعریف د

جسم و تان را جانس )محماول(  ،تن است  در اینجا

که جسم و تن جزئی  در حالی ؛ایمبرای حیّ ضرار داده

موجود زن.ه )حایّ( دو  ،عبارت دیگر از حیّ است  به

بخش دارد: یا محسو  است یاا نامحساو ؛ بخاش 

جسام و  ا کهاز آنجمحسو ِ حیّ جسم و تن است و 

تاوان آن را در مقاام نمی ،تن جزء موجود زن.ه اسات

دانیم او مطلاق جنس یا حتی محمول ضرار داد  البته می

حماال، از جملااه حماال ذاتاای باار ذات، را نادرساات 

در چه شرایطی حمل درسات اسات و  ،دان.  پسنمی

 در چه شرایطی نادرست؟

رش. از جملة شارحان ارسطو اسات کاه در شارح ابن

اینکه کسی کل را در جزء ضارار »گوی.: عبارت می این

ده.، یعنی کل را نوعی برای جازء ضارار دها.، نظیار 

اینکه کسی جانسِ خااک را زماین ب.انا. گو بگویا.: 

خاک، زمین است[، چه اینکاه زماین جزئای از خااک 

گونه تعبیر حمل را نااض  و دچاار مشاکل است، این

 ( 872، ص  7338رش.، ابن« )کن.می

اسات کاه در  7از دیگر شارحان ارسطو گابریل گالوزو

هاا، های پیچی.ة کلی، پس از بیان بح متافیزیکشرح 

از زباان ارساطو « ع.م صحت حمل جزء بار کال»به 

دها.  کن. و دلیل این امر را نیاز توضایم میاشاره می

ای گوی. جنس و فصل با یک.یگر باه گوناهارسطو می

خاص مشارکت دارن.  در حقیقت، هم ارساطو و هام 

 افلاطون هر ک.ام به شیوة مخصاوص خاود از ارتباا 

ان.: را اراده کرده« مشارکت»میان جنس و فصل معنای 

افلاطون در عالم مثل مجرد و ارساطو در درون هماین 

دانیم، تعبیاار طور کااه ماایجهااان مااادی؛ امااا همااان

ابهام دارد و تکلیف این مشارکت همچنان « مشارکت»

در نقا. مشاارکت  متافیزیکروشن نیست  ارسطو در 

مجارد واحا. در افلاطون )یعنی مشارکت یک جانس 

 گوی.:های گوناگون( چنین میفصل
Further, if it is to share in two-footed and 

many-footed, an impossible conclusion 

follows; … But perhaps these are put 

together and are in contact, or are mixed. 

Yet all these are absurd (Aristotle, 1991, 

1039b3-1039b6). 

 

« چنا.پا»و « دوپاا»اگار حیاوان در »ترجمة خراسانی: 

شرکت داشته باش.، نتیجة آن چیزی محاال اسات؛     

، یا «نهادهبرهم»اما شای. مراد این باش. که این دو چیز 

ها ان.؛ ولی هماة ایان ساخن«آمیختههمبه» یا« مما »

                                                            
1 Gabriele Galluzzo 
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 (807-808   صالف، 7920ارسطو، « )ان.یاوه

ور اگر بگوییم حیوان هم از دوپاا بهاره»ترجمة لطفی: 

ای محاال است و هم از چهارپا، از ایان ساخن نتیجاه

« پیوساتههمبه»دو  شود؛     شای. بگوین. آنحاصل می

؛ ولاای همااة ایاان «انا.آمیختههمبه»یااا « اناا.مما » یاا

-91۰ب، ص   7920ارسطو، « )ا محال استهسخن

910 ) 

ش.ه های ترجمهشود، عبارتطور که ملاحظه میهمان

های بالا ان.کی با یک.یگر اختلاف دارن.؛ اما در ترجمه

تر و باا رسا. ماتن انگلیسای بسایار واضامنظر میبه 

ماا محتوای کلام ارساطو ساازگارتر اسات  مترجماان 

« چهارپاا»و « دوپا»گوین. رابطة حیوان گ= جنس[ با می

نهاااده/ برهم»هااای یااک از حالتگ= فصاال[ کاا.ام 

است؟ ولای « آمیختههمبه»یا « مما » یا، «پیوستههمبه

کناار هام »صاورت  در ترجمة انگلیسی، این رابطه به

آم.ه اسات  « مخلو  و آمیخته»یا « مما  وضرار دادن 

در «( ممااا  وکنااار هاام ضاارار دادن »)در « و»تعبیاار 

مقصااود ارسااطو هااای ممکاان بااه برشاامردن حالت

؛ زیارا در بررسای آرای «یاا»تر است تاا تعبیار نزدیک

ارسطو و ان.یشمن.ان پس از او موضوع مهم این است 

کااه رابطااة میااان جاانس و فصاال اتحااادی اساات یااا 

کاار  امی؟ ارساطو اینجاا تعبیار انضامامی را باهانضم

حالت برشمرده( را برد؛ اما مصادیق انضمامی )دو نمی

گوی. رابطة میان جنس و فصل برد و بع. میکار میبه 

ها نیست  آشکارا معناای کناار هام یک از حالتهیچ 

ضرار گرفتن با معنای مما  فرضی ن.ارد؛ ولای معناای 

متفاوت است  وجاه اشاتراک  این دو با معنای مخلو 

ها همة این معانی نیز این است که نوعی انضمام در آن

همین سابب، محاالی همچاون عا.م وجود دارد و به 

آی.  تعبیار صحت حمل اجزاء بر هم و بر کل لازم می

گالوزو در اینجا دربارة رابطة عا.م صاحت حمال باا 

 جزء و کل چنین است: 

پیوستگی اسات، ناه همرابطة میان جنس و فصل نه به

مما  بودن و نه آمیختگی؛ زیرا هر یاک از ایان ساه 

طور کاه ارساطو ساازن. و هماانرابطة جزء و کل می

کن.، جزء و کال بار یکا.یگر حمال خود تصریم می

  (Galluzzo, 2013, p. 698)شون. نمی

 ،ها مطرح باشا.اگر این حالت ،گالوزو طبق نظر ،پس

جزء و کل  ةرابط جنس و فصل ةرابط ،در این صورت

ایان  ؛شون.شود و جزء و کل بر یک.یگر حمل نمیمی

 در حالی است که جانس و فصال بار یکا.یگر ضابال

میان جنس و  ةعبارت دیگر، اگر رابط   بههستن. حمل

های کناار هام ضارار گارفتن و در فصل یکی از حالت

.، سخنی یاوه اسات ختگی باشیآمهمتما  بودن یا به

جنس و فصال فراتار از  ةده. رابطنشان می امر و این

 ،بناابراین ؛انضمام، تما  و کنار هم ضرار گرفتن است

از شاای. نحو اتحادی است )یا اینکاه  دو به این ةرابط

شاکل وحا.ت اسات(  در  و به استاتحاد نیز فراتر 

ارسطو از تعبیر رایج ترکیاب اتحاادی ناامی باه  ،واض 

کرده و  بیانولی محتوای آن را هم است؛ میان نیاورده 

در  بارای مثاال،خاود )« وری و مشاارکتبهاره»تعبیر 

مشارکت جنس حیوان و فصل ناطق برای تشکیل نوع 

باه ایان  ؛انسان( را نیز به همین معنا به کار برده است

 ی و انضمامی هر دو باهترکیب اتحاد محتوای ترتیب،

 طرح بوده است ارسطو  آثار فشرده در ینحو

 از گارید یکای زین( 7۰71-7042) 7سوارز سکویفرانس

 باه خاود مباحا  خلاال در که ستا ارسطو ناشارح

 :کن.یم اشاره کل بر جزء حمل صحت ع.م

کن. به چه روشی ماده گی یک شیء[ او بیان می

ده. کاه آن میشود، و آموزش بر شیء گفته می

حمل ش.ه اسات ناه  8صورت اشتقاضیگماده[ به 

خااطر اینکاه به صورت انتزاعی یا مااهوی  باه 

                                                            
1 Francisco Suárez 
2 denominatively 
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شود که برنزی باش. ناه برناز  و چوب گفته می

شود که چوبی باش. نه چاوب  و کمان گفته می

اش واضم است تا این ان.ازه کاه جازء بار دلیل

ا صورت اشتقاضی؛ زیرشود مگر به کل حمل نمی

شود زیارا حمل نمی سبک یک کلآن گجزء[ به 

آنچه تحت تاثیر چنین اشتقاضی است خاودِ کال 

 (Suárez, 2004, p. 174است  )

 حمل اشتتقاییحل سوارز، در تفسیر ارسطو، پس راه

و « چوب برنز است»توان گفت است  برای مثال، نمی

نحو اشتقاضی بگوییم: بلکه بای. به « کمان چوب است»

ایان «  کماان چاوبی اسات»و « چوب برنازی اسات»

حل سوارز یادآور تماایز حمال اشاتقاضی و حمال راه

مواطات نزد ان.یشمن.ان مسلمان است  توضیم کوتااه 

ر دو گونه است: حمل حمل ب»گوی.: سینا میاینکه، ابن

در این مثاال، انساان «  زی. انسان است»مواطات مانن. 

شود و حمل نحو مواطات بر زی. حمل میحقیقتاً و به 

اشتقاق مانن. وصف بیاض در نسبت با انسان که گفته 

انسان ابی  یا دارای بیااض اسات و گفتاه »شود: می

، ص  پ7937، نایسااابن« )شااود آن بیاااض اسااتنمی

با توجه به دو گونه فصلِ اشتقاضى و (  او باور دارد 82

مواطات، اگر فصلِ انسان را نطاق و فصالِ حیاوان را 

روشانی پیا.ا اسات حسّ و حرکت بالاراده بنامیم، به 

ساینا، ابنشاون. )حمال نمى« نوع»گونه فصول بر  این

(  بیشااترِ فلاساافه و ان.یشاامن.انِ 899 ق، ص 7410

مسلمان نیز ضمنِ بیانِ حملِ مواطات و اشتقاق هماین 

، 8ق، ج، 7412فاارابی، انا. )مبنایِ شیخ را لحاف کرده

؛ 714و نیز  72، ص  7ق، ج  7480لاهیجی، ؛ 88ص  

؛ 12، ص  7910ضیصاااری، ؛ 21، ص  7929سااااوی، 

، ص  79۰1همااو، ؛ 719، ص  9، ج  7327ملاصاا.را، 

، ص  7، ج  7928هماو، ؛ 0۰، ص  7912همو، ؛ 011

، 8، ج  79۰3ساابزواری، ؛ 34تااا، ص  همااو، بی؛ 490

، 7924هماو، ؛ 30تاا، ص  ضطب رازی، بی؛ 904ص  

رازی، ؛ 873، ص  9، ج  7919بغاااا.ادی، ؛ 7۰9ص  

، 7931همو، ؛ ۰0، ص  7911مطهری،؛ 18، ص  7927

، 3همو، ج  ؛ 914، ص  1همو، ج  ؛ ۰24، ص  77ج  

؛ 787-781، صاااا   8، ج  7917همااااو، ؛ 24ص  

؛ 984، ص  7921همااو، ؛ 914، ص  792۰طباطبااایی، 

، 7، ج  7927زاده، حساان ؛4۰4، ص  7921گراماای، 

، 7، ج  79۰0همااو، ؛ 9۰، ص  4همااو، ج  ، 48۰ص  

، ق7490حیاا.ری، ؛ 847، ص  7920همااو، ؛ 72ص  

، 7922آخون.ی، ؛ 812، ص  7921حقانی، ؛ 831ص  

، 7491هماو، ؛ 13ق، ص  7481یی، طباطبا؛ 7۰8ص  

؛ 04-09، صاا   7917ربااانی گلپایگااانی، ؛ 791ص  

ق، 7477طالقاانی، ؛ 889، ص  7910اردکانی حسینی، 

؛ 21-2۰، صا   79۰1حائری یزدی، ؛ 00، ص  8ج  

 و    (   4۰4، ص  7922دهقانی، 

از آنجااا کااه بحاا ِ مااا در بااابِ ذاتی/تحلیلاای اساات، 

چنانچه بخواهیم اشکالِ وایزمن در حملِ جزء بر کال 

دو حمال  را از راهِ حملِ اشتقاضی پاسخ دهیم، بای. این

؛ بناابراین، پرساش اساسای ایان دانسترا معادلِ هم 

توان حملِ مواطات و اشتقاق را معادلِ هم است آیا می

، ما.خلیکای دانسات؟ شایخ در و حتی فراتار از آن 

ضمنِ بیان کلیاتِ خمس، حملِ مواطات و اشاتقاق را 

، ص  ق7410سااینا، ابن) 7کناا.یااک شاایء لحاااف می

دو حمال را نیز ایان  الهیات شفا(؛ همچنانکه در 771

ساینا، ابن) 8در ماهیاتِ مرکب معادل هم دانسته اسات

                                                            
، و إن کان یلزم الناطق لیس هو حیوانا ذا نطق، بل شیء ذو نطق فإنّ  7

أن یکون ذلک الشیء حیوانا، و أما الحیوان ذو النطق فهو الإنسان؛ و لو 

کان الحیوان داخلا فی معنی الناطق لکان إذا ضلت: حیوان نااطق، فقا. 

  فإنّ ذا النطق و الناطق شیء واح.ضلت: حیوان هو حیوان ذو نطق، 
زء من ماهیته، و و نقول ایضا انّ الجنس یحمل علی النوع علی أنّه ج 8

یحُمل علی الفصل علی أنّه لازمٌ له لا علی أنّه جزء مان ماهیتاه  مثالاه 

الحیوان یحُمل علی الانسان علی أنّه جزء من ماهیتاه، و یحمال علای 

فانّما یُعنای بالنااطق الناطق علی أنّه لازم له لا علی أنّه جزء من ماهیته  

ان یتضامن نفاس ضولناا من غیار  ةءٌ له نطق و شیءٌ له نفسٌ ناطقیش



  9/*مهدی اسدیزهرا لطفی، ی/ فلسفه و منطق اسلام یمبان یۀبر پا یلیبر احکام تحل زمنیاشکال وا یبررس
 

 

 
 

 ( 890، ص  791۰

سینا، در جهانِ اسلام، برخی نیز به تبعیت از پس از ابن

را معاادلِ « نااطق»انا. و او عین بیان او را تکرار کرده

؛ 2۰، ص  7929سااوی، )ان. دانساته« شیء له النطاق»

سهروردی، ؛ و نیز رک: 81-73، ص   7910بهمنیار، 

 ( 947 ، ص 7، ج  7918

در این میان، بیانِ ابوالبرکات بغ.ادی صراحت بیشتری 

دارد؛ زیرا وی در توضیم حملِ مواطات و اشاتقاق، از 

شیخ فراتر رفته و مثالی از سنخِ ذاتیِ بابِ ایسااغوجی 

زیا. داراِِ »را معاادل « زی. ناطق است»آورد و میرا 

 ( 79 ، ص 7919بغا.ادی، )7بردکار میبه « نطق است

« انسان ناطق اسات»آی. که پس، از بیانِ او چنین برمی

سان جزء ذات بر ؛ ب.ین«انسان دارایِ نطق است»یعنی 

 مل است حنحو اشتقاضی نیز ضابل کل ذات به 

هاایی درباارة ترکاب یاا ضطب رازی نیز ضامنِ بح 

، ج 7939ضطاب رازی، ) شرح مطال بساطتِ مشتق در 

ضطاب ) 8 تحریر القواع. المنطقیةو ( 9۰-41، ص   7

صااراحتاً حماالِ مواطااات و (، 7۰9، ص  7924رازی، 

 دانسته است اشتقاق را معادل هم 

آنچه در پژوهشِ حاضر برایِ ماا مهام اسات، معاادل 

اماا از آنجاا کاه بحا ِ دو حمال اسات؛ دانستنِ این 

بساطت یا ترکبِ مشتق به حملِ اشتقاق گاره خاورده 

است، مختصراً بای. بگوییم مشتق به دو صورت تفسیر 

بارایِ مثاال، در شود: مشتقِ بسیط و مشتقِ مرکب  می
                                                                                      

أنّه یلزم ان لایکون الناطق بیانا لذلک الشیء انّه جوهر او غیرجوهر  الا 

هذا الشیء الّا جوهراً و الّا جسماً و الّاا حساسااً، فتکاون هاذه الاامور 

النااطق، الملزوم لأنّها غیرداخلة فی مفهاوم علی ة علیه ضول اللّازم مقول

 ای شیء ذی النطق 

باه ازاء هار حمالِ  در غیر هلیاتِ بسیطه»گوی.: میعسکری سلیمانی 

، 7921عساکری سالیمانی، « )مواطاتی یک حملِ اشتقاضی وجود دارد

 ( 01ص  
ساینا در روشن است، این سخنِ ابوالبرکاات در راساتایِ ساخن ابن 7

 است  الهیات شفا
 « ناطق»او « ذو نطق»بل « زی. نطق»    فلایقال 8

دو حالت ضابالِ تصاور اسات: « است انسان ناطق»)آ( 

انساان، دارایِ »چنانچه مشتق را بسیط ب.انیم )آ( یعنی 

انساان، »و چنانچه مرکب ب.انیم )آ( یعنای « نطق است

  9«ای/ذاتی است که دارایِ نطق استحیوانی/ شیء

ترتیاب »توضیم کوتاه اینکه ارموی فکر و نظار را باه 

« غیرالحاصالأمور حاصلة یتوصال بهاا الای تحصایل 

(  9۰ ق، ص 7834، 7ارمااوی، ج  کناا. )تعریااف می

ضطب رازی با مشتق مرکب دانستنِ نااطق و ضااحک، 

کم دو عنصر )در جما  باودن اشکالِ تعریف به دست

را، « ناطق»گوی. لفم دان. و میمیرف   ضابلرا «( امور»

توان. از نظر معناایی باه که ظاهراً مفرد است، عقل می

، ج  7939ضطاب رازی، )تحلیل کنا. « شیء له النطق»

جرجانی، با طرح بساطت مشاتق، (  9۰-41، ص   7

شایء لاه »کن. که مشتق مرکب از این پاسخ را نق. می

 ( 77، ص  7ق، ج  7834ارموی، ) باش.« المشتق منه

ضرائنی همچاون نقا. ترکاب مشاتق، پاذیرش دلایال 

 مطاال دهن. در میانِ شاارحانِ میجرجانی و     نشان 

مسعود شروانی، ابراهیم شروانی و  برخی، مانن. دوانی،

ق، 7132، یدوان) ان.بساطتِ مشتق را پذیرفته، ابیوردی

؛ ب00تااا، باار   شااروانی، بی؛ آ 71۰-ب710  باار 

 ق، بار  7118ابیوردی، ؛ ب23ق، بر  31۰شروانی، 

باه « انساان نااطق اسات»(  پس، بارای مثاال، 38-37

یکای از «  انسان دارایِ نطق است» که است نیاایِ معن

دانساته « له النطق»تفسیرِ ناطق را صرفاً  مطال شارحانِ 

صارفاً یعنای « الانسان حیاوان نااطق»است  از نظر او، 

ضابال « حیوان شیء له النطاق»وگرنه « حیوان له النطق»

زاده علای(  2ق، بار   204ناشانا ، پذیرش نیست )

                                                            
عبارت دیگر، ادلة  در نهایت، مشتق را بای. مرکب ب.انیم یا بسیط؟ به 9

تر اسات یاا ادلاة مرکاب باودنِ مشاتق؟ در نگااه بساطتِ مشتق ضوی

رس.؛ اما به دلیل گسترده نظر میتر به نخست، ادلة بساطت مشتق ضوی

بودن بح ، این موضوع بای. در پژوهشای ج.اگاناه مطارح و نقا. و 

 بررسی شود 
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باه « الانسان حیوان ناطق»نیز با سخیف دانستنِ تفسیرِ 

صراحتاً ترکبِ مشتق را « الانسان حیوان شیء له النطق»

 ( آ 44تا، بر   زاده، بیعلیکن. )ردّ می

برای ان.  در مقابل، برخی نیز ضائل به ترکبِ مشتق ش.ه

انسااان »از ضطااب رازی )ب(  مثااال، داودزاده بااا دفاااع

اسات کاه دارای ای انسان شایء»را به « ضاحک است

ق، 232داودزاده، اسات )تفسایر کارده « ضحک است

ال.ین تاونی معناایِ (؛ همچنانکه معین883-891 بر  

است که دارای ضحک  انسانی/ایانسان شیء»را )ب( 

(  عبا.الرحیم ب901تا، بر   تونی، بیدان. )می« است

آنچه مص.اقِ انساان اسات انساانی »به )ب( با تفسیرِ 

ترکاابِ مشااتق را « اساات کااه دارایِ ضااحک اساات

(  حبلای نیاز آ98تاا، بار   حیم، بیعب.الرپذیرد )می

تفسایر « الانسان انساان ثبات لاه الضاحک»را به )ب( 

(  اردبیلای ب72 -آ72تاا، بار   الحبلای، بی. )کنمی

سینا، تفسیرِ ناطق و ضااحک ابهری نیز با استناد به ابن

داناا. می« شاایء ذو ضااحک»یااا « شاایء ذو نطااق»را 

(  باغنوی با آنکه ترکبِ آ3 ، بر  تااردبیلی ابهری، بی)

پذیرد، میانِ عرضایات و ذاتیاات تفصایل میمشتق را 

را در مشاتق معتبار « شایء»شاود و در اولای ضائل می

را « آنچاه مصا.اقِ شایء اسات»دان. و در دومای می

انسااان ضاااحک »(  پااس 783تااا، باار   باااغنوی، بی)

اسات کاه دارایِ ضاحک ای شیءانسان »یعنی « است

انساان انساانی یاا »یعنی « ستانسان ناطق ا»و « است

 « حیوانی است که دارایِ نطق است

برخی نیز با تفکیاکِ مقاامِ اجماال و تفصایل، هار دو 

دانن. و باور دارن. مشتق در مقاامِ دی.گاه را صحیم می

اجمال بسیط است؛ اما در مقامِ تفصایل مرکاب اسات 

 ( آ879-آ877بر    ق،7778دشتکی، )

یعنای « نااطق»گوی.: در میان معاصران، مطهری نیز می

، 7931مطهاری، ، یعنی ذات دارای نطق )«الّذی ینطق»

 (  13-27، ص   3ج  

نتیجااه اینکااه در بررساایِ تطبیقاایِ نظاارِ سااوارز بااا 

هاایِ حلان.یشمن.انِ مسلمان، بای. گفات یکای از راه

؛ استجزء بر کل حملِ اشتقاضی  ممکن در حلِ اشکالِ

حمال  به این نحو که جزء بر کل تنها در صورتی ضابل

صاورت اشاتقاضی لحااف کنایم و است که جزء را به 

بساطت یا ترکب مشاتق نیاز تاأثیری در اصال بحا  

 ن.ارد 

 

 شرطلا و لابهشرطابن سینا: تمایز به -۵

اشکال وایزمن در تطبیاق باا فلسافة اسالامی را ذیال 

توان نق. و بررسی کرد  در مبح  حمل، موضوع حمل می

دانیم، جنس و فصل اموری ظاهراً ذهنای طور که میهمان

و ضابل حمل بر یک.یگر هستن.؛ اما ماده و صورت دو امار 

واضعی و غیرضابل حمل هستن.  به باور وایزمن، هنگامی که 

در نظار « جوهر ممت. دارای ابعاد ثلاثاه»عنوان  جسم را به

گیریم به این معنا است که چن. امر را به عناوان اجازاء می

است که  امور نیاکنیم و جسم در صورتی دارای لحاف می

بتوان آن اجزاء را بر آن حمل کارد و البتاه آن حمال نیاز 

طور که بیان ش.، اسا  ساخن حملی صحیم باش.  همان

وایزمن بر نفی ترکیب اتحاادی میاان موضاوع و محماول 

مبتنی است )که در فلسفة اسلامی ذیال امکان/امتنااع نفای 

 شود( بررسی میترکیب جنس و فصل 

داناان مسالمان، باه و منطق با دضت در سخنان فلاسفه

بینیم مشابه چنین اشکالی در ضمن بیاان سینا، میویژه ابن

تفاوت میان جنس و ماده مطرح بوده و بوعلی این اشکال 

، منطق شافا ،ج.ل و برهانرا در آثار متع.د خود از جمله 

و     بیان کرده و در مقام پاساخ  الهیات شفاو همچنین در 

حال ایان رحان بوعلی باور دارنا. به آن برآم.ه است  شا

رو، وی موضوع از ابتکارات خاود شایخ اسات و از ایان 

ده. و در آثاار مختلاف، اشاکال و به آن می اهمیتی ویژه

کن.؛ اما دی.یم ریشة این اشکال پیش از حل آن را بیان می

 ای در آثار ارسطو مطرح بوده است  باا ایانشیخ تا ان.ازه

طور مفصل و دضیق اشکال و  ر خود بهسینا در آثاهمه، ابن

حل آن را بیان و آن را در آثار متعا.د خاود تکارار کارده 
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ساینا خاواهیم دیا.، ایان های ابناست  چنانکه در عبارت

گشاای اشاکالات حمال در بحا  تمایزها و اعتبارهاا راه

 ماهیت و اجزای آن )جنس و فصل( هستن. 

حمال  ، پس از طرح اشکال یادش.ة ع.مج.لشیخ در 

کاه  گوی. جسم از آن حی جزء بر کل از زبان ارسطو، می

که   یحشود؛ ولی از آن جزء انسان است بر او حمل نمی

شود و توضیم بیشاتر را جنس انسان است بر او حمل می

ب، 7937ساینا، ابندها. )ارجااع می برهان شافابه کتاب 

 الهیاااات شااافاو در  شااافابرهاااان   او در 7(72۰ص  

هایی یکسان در بیان تفاوت ماده و جانس دارد  او عبارت

و در اثبااات جساامیت انسااان برخاای از  برهااان شاافادر 

کن. و از جملة اشاکالاتی کاه ان میبیهای ممکن را برهان

تاوان جسام را بار دان. آن اسات کاه چگوناه میوارد می

و حیوان حمل کرد؟ زیرا جسام جزئای از حیاوان اسات 

دانیم، حماال جاازء باار کاال صااحیم نیساات، چنانکااه ماای

طور که حمل یک بر دو صاحیم نیسات؛ زیارا یاک همان

جزئاای از دو اساات و جاازء باار کاال ضاباال حماال نیساات 

فخاار رازی، ؛ و نیااز رک: 33الااف، ص  7937سااینا، ابن)

  سااپس، در مقااام پاسااخ بااه ایاان (37، ص  7، ج  7924

 کن. اشکال، تفاوت میان جنس و ماده را بیان می

سینا کلی. حل این اشکالات را در بیان تفاوت میان ابن

دان.  توضیم آنکاه ماده با جنس و نیز صورت با فصل می

توان لحاف کرد: یکی لحاف ماده جسم را به دو صورت می

 لا شاراول که بهبودن و دیگری لحاف جنسیت  در لحاف 

                                                            
الأول ضال فی جوابه: إنه لا یجاوز أن یخخاذ الجازء البتاة  و المعلم... 7

کالجنس، و لا ما یحمل علیه الجزء، فإنه لا یجوز أن یح. الحیوان بأناه 

هو الجسم،  جسم ذو نفس، و إلا فیکون الکلُّ محمولاً علیه الجزء الذی

علمیٌ، و : إن هذا الموض  فیکون الکلُ هو الجزء؛ و هذا محال  و أضولُ

المثال المورد فیه حق من جهة العلمیة، و لیس بمشهور، فإن المشاهور 

أن الجسم جنسٌ للانسان  فیجب علیک أن تتذکرَ ما علمتک فاى الفان 

من الفرقِ بین الجسام الاذی هاو جازءُ إنساان، و « البرهان»الذی فی 

ة من هناک أن أح.هما لیس البت ، و تعلمالجسمُ الذی هو جنسُ الإنسان

فإنّ الحیوانَ لیس هو الجزءُ الجسمانى  محمولا على الإنسان أو الحیوان

الذی هو بالحالة و الطبیعاة التای لأجلهاا اضتارنَ بهاا الانفس، بال هاو 

 ذلک الجسم الذی هو الجزء  ، لا لأنهمجموعُها، و ذلک المجموع جسم

لحاف ش.ه است، جسم جوهر دارای ابعاد ثلاثه اسات؛ باه 

نحوِ که غیر از ایان معاانى هایچ معنااِ دیگارِ در آن 

ماننا. معنااِ حاس و  -داخل نباش. و آن معاانى دیگار 

خارج از جسمیّت باشن.  در ایان لحااف،  -تغذیه و غیره 

 جسم جزء ماهیت است و مادة حیوان و جزء آن است؛ از

این رو، ضابل حمل بر حیوان نیست؛ زیارا حیاوان مرکاب 

 است از جسم و صورت حیوانی 

اعتبار دیگر آن است کاه جسام را باه نحاو جنسایت 

لحاف کنیم  در این اعتبار، جسم را بای. به عنوان جاوهری 

کنیم که دارای طاول و عارض و عماق اسات و در لحاف 

را  عین حال، متعرض امور دیگر نشاویم  پاس، جسامیت

، میریانگصرفاً به معنای جوهر دارای ابعااد ثلاثاه در نظار 

بلکه به عنوان جوهر باه هار صاورت کاه باشا. در نظار 

همراه هزار معنای دیگر باش. کاه مقاوم ؛ اگرچه به میریبگ

آن جوهریت است و همراه با صورتی باش. که با آن ابعاد 

ثلاثه ضرین است  در این تعریاف، جسام فقاط باا جاوهر 

شود، بلکه تعریفی گشوده است ی ابعاد ثلاثه کامل نمیدارا

 که سایر مفاهیم هم در آن داخل هستن.  چنین جسمی باه

شود و بر همة اضسام جسم، از جمله عنوان جنس تلقی می

الاف، صا   7937ساینا، ابن) 8حیوان، ضابل حمل اسات

                                                            
إنا إذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق من جهة ماا لاه  8

و بحی  لو انضم إلیه  -هذا بشر  أنه لیس داخلا فیه معنى هو غیر هذا

معنى غیر هذا مثل حس أو تغذ أو غیر ذلک کان خارجا عن الجسمیة 

کان المأخوذ هو الجسام الاذی هاو  -محمولا فی الجسمیة مضافا إلیها

 المادة 

أخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق بشر  ألا نتعارض  و إن

خر البتة و لا نوجب أن تکون جسمیة لجوهریة مصاورة بهاذه ء آلشی

الأضطار فقط، بل جوهریة کیف کانت و لو م  ألف معنى مقوم لخاصیة 

تلک الجوهریة، و صورة و کان معها و فیهاا الأضطاار و لکان للجملاة 

تکون بعا. أن  مجتمعاتأضطار ثلاثة على ما هی للجسم و بالجملة، أی 

إن  -تکون جملتها جوهرا ذا أضطار ثلاثاة، و تکاون تلاک المجتمعاات

داخلة فی هویة ذلاک الجاوهر، لاا أن تکاون  -کانت هناک مجتمعات

بها تلک المعانی خارجة عان  تلک الجوهریة تمت بالأضطار ثم ألحقت

   ء الذی ض. تم، کان هذا المأخوذ هو الجسم الاذی هاو الجانسالشی

إذ هو جزء من الجوهر المرکب من الجسام و  -بالمعنى الأول فالجسم

فلیس بمحمول: لأن تلک  -بمعنى المادة الصور التی بع. الجسمیة التی
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فخاار ؛ 87۰، ص  791۰سااینا، اباان؛ و نیااز رک: 711-33

 ( 37-38، ص   7، ج  7924رازی، 

سینا، تمامی ایان اشاکالات از عا.م تماایز به باور ابن

ناشای « جسمی که جنس است»و « جسمی که ماده است»

یک مفهوم با آنکه مفهاومی واحا. که طوری شون.؛ به می

گیرد و گاهی مادة انسان؛ گاهی جنس انسان ضرار میاست 

بنابراین، ع.م دضت کافی به این اعتبارها سبب بروز برخی 

ای که اگر در هر یک از ایان گونه شود؛ بهاز اشکالات می

اعتبارها ان.کی تغییر روی دها.، دیگار بار هماان مفهاوم 

مشخ  ص.ق نخواه. کرد  برای مثال، اگر جسام را باه 

ادة انسان در نظر بگیاریم و بارای مثاال، بگاوییم: عنوان م

الانسان مرکب من جسم »یا بگوییم « الانسان جسم و روح»

، در این صورت، جزئی از وجاود انساان خواها. «و روح

بود  هنگامی که جسم را به صورت ماده لحاف کنیم، دیگر 

تنهاایی ضاادر باه ضابل حمل بر انسان نیست؛ زیرا مااده باه

نسان نیست، بلکاه مااده باه هماراه صاورت ساختن نوع ا

ده.؛ اما چنانچه جسم را جنس است که نوع را تشکیل می

انسان لحاف کنیم، در این صورت، جسم بار انساان ضابال 

 حمل است 

ایان تماایز و اعتبارهاای  برهان شفاو  اتیالهشیخ در 

مختلف را در رابطه با فصولی همچون حسا  و ناطق نیز 

لحااف کنایم، « لااشار باه»دان.: فصول را اگار جاری می

لحاف کنیم، فصل است  حسا  « شر لابه»صورت و اگر 

عنوان جسم یا چیزی اخذ شود که دارای حس  اگر فقط به

باشا.  در است، صورت است نه فصل؛ اگرچه جزء انسان 

شود؛ اماا اگار هماین این صورت، جزء بر کل اطلاق نمی

                                                                                      
الجملة لیست بمجرد جوهر ذی طول و عرض و عمق فقط  و أما هذا 

الثانی فإنه محمول على کل مجتم  من مادة و صورة، واح.ة کانت أو 

 .الثلاثة ألفا، و فیها الأضطار

فهو إذن محمول على المجتم  من الجسمیة التی هی کالماادة، و مان 

  النفس، لأن جملة ذلک جوهر

در عبارت بالا نزدیک به هماان چیازی اسات کاه « مجتمعات»معنای 

از سوی کاانتور مطارح شا.ه « هانظریة مجموعه»امروزه تحت عنوان 

اسات ای مطارح نباوده است؛ اگرچاه در عصار شایخ چناین نظریاه

 ( 481، ص  7921مصباح، )

معنا را لحاف کنیم و علاوه بر آن، هر شرطی بتوانا. باه آن 

پذیر است  اضافه شود، فصل خواه. بود و حمل نیز امکان

حساا  و نااطقی کاه صاورت یاا جازء »پس، بای. میان 

تماایز ضائال « حسا  و ناطقی که فصل هستن.»و « هستن.

، 791۰سااینا، ابن؛ 717الااف، ص  7937سااینا، ابن) شاا.

 ( 871-872ص   

لا مادة انسان است شر در رابطه با انسان نیز، حیوان به

حیوانیات هساتن.  پاس در لحااف و سایر امور خاارج از 

برای انسان و نفس ناطقاه لا، حیوان ماده و موضوع شر به

طور کاه اگار حیاوان مرکاب از صورت آن اسات؛ هماان

جسمیت، حساسیت و ناطقیات باشا. و هار یاک از ایان 

لواحق در هویت حیوان ممکان باشا.، در ایان صاورت، 

حیوان معنای جنسی دارد و ضرورتی ن.ارد اموری غیار از 

ساینا، ابنجسمیت را در آن لحاف کنیم یاا لحااف نکنایم )

، ص  791۰سااینا، ابن؛ و نیااز رک: 871الااف، ص  7937

 ( ۰۰، ص  9، ج  7980جرجانی، ؛ 711

روح )نفس( »منظور توضیم بیشتر، دو مثال مصباح به 

به ایان صاورت  کن.؛را بیان می« نامی با نبات»و « با ناطق

شود گفات لا است و نمیشر که روح یا نفس مفهومی به

انسان روح یا نفس است؛ اما مفهوم ناطق مفهومی فصالی 

شاود  رو، بار انساان حمال میشر  است و از این و لابه

رو، بار شر  اسات و از ایان مفهومی لابه ینامطور، همین

ات شاود؛ ولای نباغیرگیاه )ماننا. حیاوان( هام حمال می

شاود لا اسات و بار غیرگیااه حمال نمیشار مفهومی به

 ( 831، ص  7937مصباح، )

گوی.: اگر در مفهوم چیازی شاک در نهایت، شیخ می

داری. که جنس است یا ماده و فصل است یا صورت، بای. 

دضت کنی. که اگر مفهومی دیگر به آن اضافه شود، آیا بااز 

هوم م.نظر بر مجموع مفهوم مرکب ضابل حمال هم این مف

است یا خیر؟ اگر ضابال حمال اسات، مفهاوم ما.نظر یاا 

مفهومی جنسی است یا مفهومی فصلی و اگر ضابال حمال 

 نیست، آن مفهوم ماده یا صورت است 

ع.م صحت حمال » وضوعم نا،یسابن شارحان انیدر م

 شامن.انیهمواره ماورد اتفااق فلاسافه و ان.« جزء بر کل
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القول هساتن. کاه متفق یهمگ باًیمسلمان بوده است و تقر

ق، ج  7419ساینا، ابن) ساتیضابل حمل ن جزء بر کل اب.اً

؛ 714، ص  7، ج  7927حسااااینی علااااوی، ؛ 11، ص  7

، 7910بهمنیاااار، ؛ 1۰، ص  79۰2الحساااینی الشااایرازی، 

لااهیجی، ؛ 012-013و نیز صا    883و  81-82ص   

؛ ۰۰، ص  7914میرداماااااااااد، ؛ 41، ص  8ق، ج  7480

؛ 700، ص  7929سااااوی، ؛ 12، ص  7929شاااهرزوری، 

رازی، ؛ 43۰-431و نیااز صاا    99، ص  7921حلاای، 

؛ 71-73، صاا 8، ج  7327ملاصاا.را، ؛ ۰8ق، ص  7477

، ص   8، ج  7928همو، ؛ 891-892، ص   79۰8 همو،

ماا.ر  ؛ 477، ص  7ق، ج  7478تفتااازانی، ؛ 212-218

؛ 717، ص  7927 زناااوزی،؛ 818، ص  7921زناااوزی، 

، ص  7911ایزوتسو و محقاق، ؛ 871، ص  7919بغ.ادی، 

، 9، ج  7927خمینای، ؛ 732، ص  7928استرآبادی، ؛ 911

و ؛ 710-71۰، صاا   8ق، ج  748۰حیاا.ری، ؛ 710ص  

، ص  7931آباادی، شریعتی نجاف؛ 89۰-891ص    نیز

ربااااانی ؛ 74۰-741، صاااا   7922آخوناااا.ی، ؛ 8۰2

ق، 7481طباطبااایی، ؛ 91-92، صاا   7917گلپایگااانی، 

 و    (   090-047، ص   9، ج  7937مصباح، ؛ 12ص  

محتوای سخنان یادشا.ة شایخ هماان بحا  ترکیاب 

شر  و اتحادی و انضمامی است که با لحاف اعتبارات لابه

سینا باا تفکیاک لا بیان ش.ه است  توضیم آنکه ابنشر به

ماده »و « جنس و فصل»لا در شر شر  و بهبهاعتبارهای لا

هاا از یاک حیا  باا هام متحا. گوی. اینمی« و صورت

هستن. و از یک حی  متح. نیستن.؛ از آن حی  کاه میاان 

شاود، یعنای حیثیات ماده و صاورت حملای انجاام نمای

لا، اتحادی وجود نا.ارد و جازء و کال نیاز صارفاً شر به

دو را باه نحاو  کاه ایان اعتباری هستن.؛ اماا از آن حیا 

شاود و اتحااد شر  در نظر بگیریم، حمال انجاام مایلابه

اتحاد در خارج نیز هسات( و یاک  وجود دارد )و حیثیت

کل به نام انساان در خاارج محقاق اسات  پاس، حیثیات 

شر  به ترکیب اتحادی مربو  است که از ترکیب ماده لابه

شاکیل دو مرکب حقیقی ت و صورت در خارج و اتحاد آن

شود، یعنی از ترکیاب حیوانیات و ناطقیات در خاارج می

شود؛ اما در هماین مثاال، هنگاامی حقیقتاً انسان محقق می

که حیوان و نااطق را با.ون لحااف ترکیاب حقیقای و باا 

گیاریم، میاان اجازاء اتحاادی لا در نظر میشر حیثیت به

انا. و در وجود ن.ارد و اجزاء فقط به یک.یگر منضم شا.ه

 ان. و مرکب نیز فقط اعتباری است هم ضرار گرفته کنار

جانس و »ساینا در بیاان تفااوت میاان نتیجه اینکه ابن

گوی. عقال دو جازء مااده و می« فصل و صورت»با « ماده

کن. و ایان اجازاء صورت را برای ماهیت بسیط لحاف می

نیز در عقل بر یک.یگر ضابل حمل هستن.؛ اما در رابطاه باا 

ماهیات، مرکبی که حقیقتاً شامل دو جزء مااده و صاورت 

انسان که شامل حیوانیت و ناطقیت است، هار است، مانن. 

باه لحااف « فصال باا صاورت»و « ماده با جانس»یک از 

دانیم شار  متفااوت هساتن.  مایلا و لابهشر اعتبارات به

ماده و صورت دو امر خارجی هساتن. ناه ذهنای  ایناک، 

لا اگر ناظر باه خاود مااده و صاورت باشا. شر اعتبار به

یان پاس از اد آن دو نظار کنا.، آنکه به رابطة اتحااب.ون 

از خارج  یحاک ینوع به توان.یم زیلا نشر عتبار بهاجهت 

؛ ولی آنچه ماا در پاژوهش خاود باه آن نیااز داریام باش.

لا نیست، بلکه این است که آیا اعتباار شر احکام اعتبار به

توان. خارجی یا حاکی از خارج باش.؟ آنچاه شر  میلابه

شر  و بح  اتحااد اسات  تبار لابهشود اعباع  حمل می

تاوان اجازاء را در فلسفة اسلامی، در مثالی مانن. انسان می

لحاف ذهنی و چاه باه لحااف بر مرکب حمل کرد؛ چه به 

حملی انجاام شاود،  سو، چنانچه در ذهنخارجی  از یک 

با یکا.یگر متحا. هساتن.  از  ناطقیت و حیوانیت در ذهن

یت از اتحااد خاارجی دارد؛ سوی دیگر، اتحاد ذهنی حکا

طوری که اگر اجازاء در خاارج متحا. نباشان.، حمال به 

عباارتی، اگار حیثیات کن.  به ذهنی حکایت از خارج نمی

توانا. اتحاد در خارج نباشا.، حمال و اتحااد ذهنای نمی

حکایتگر از خارج باش.؛ ولی این امار باه سفساطه منجار 

را درباارة انساان توان حیثیت اتحاد شود؛ بنابراین، نمیمی

صرفاً ذهنی دانست  پس، انسان در خارج هم دارای اتحاد 

هماین سابب، درباارة چناین و مرکب حقیقی است و باه 

 پذیری معنادار است مرکبی حمل
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در رابطه با اشکال وایزمن نیز بای. گفات در صاورتی 

لاا در شار که مفاهیم سازن.ة جسم را به عنوان جزء و به

ا بر جسم ضابال حمال نیساتن. و ساخن هنظر بگیریم، آن

وایزمن در این بخش صحیم اسات؛ اماا اعتباار دیگار آن 

شر  در نظار بگیاریم  در ایان است که این مفاهیم را لابه

صورت، مفاهیم سازن.ة جسم جزئی از آن نخواهن. بود و 

ها بر جسم صاحیم اسات  بنابراین، به این اعتبار حمل آن

لا شار تمایز میان اعتبار بهعلت بروز اشکال وایزمن ع.م 

اسات کاه پاس از زماان  شر  است؛ این در حاالیو لابه

ساینا و شاارحان او، ایان ویاژه از ساوی ابن ارسطو و به

انا.؛ بناابراین، تمایزها و اعتبارها بارها و بارها لحاف شا.ه

 چنین اشکالی به فلاسفة ما وارد نخواه. بود 

 

 اجزای محمول و غیرمحمول-۶

سینا در آثار متع.د خود صحت و چنانکه بیان ش.، ابن

ع.م صحت حمل جزء بر کل را بیان کرده اسات  پاس از 

در بحثی مرتبط، اضسام ماهیت را بررسای  شارحانبوعلی، 

و بر اسا  این اضسام، بح  اجزای محمول و غیرمحمول 

دهن. توجه های تاریخی نشان میان.  بررسیرا مطرح کرده

ماهیت به بسایط  حمول و غیرمحمول و تقسیمبه اجزای م

شااود و مرکااب در آثااار ان.یشاامن.ان مساالمان ساابب می

باشن.  خاونجی در  رف  اشکالی مانن. اشکال وایزمن ضابل

 نویس.: کوتاهی میتمایز اجزای محمول و غیرمحمول به

واجب نیست هار مااهیتی از جانس و فصال مرکاب 

خاناه از دیاوار و  دلیال ترکاب ده از آحاادش وباش.، به 

ها جانس دو با اینکه همانا چیزی از اینسقف و امثال این 

شامار یا فصل نیست  پس هر جزئی جنس یاا فصال باه 

دو )جانس یاا آی.، بلکه هر جزء محمول یکی از این نمی

ابهری، ؛ و نیز رک: 43، ص  7923خونجی، فصل( است )

 ( 92، ص  8117

گوی. هر ماهیت مرکبای کاتبی ضزوینی در شرح آن می

از جنس و فصل ترکیب نیافتاه اسات؛ زیارا ده مرکاب از 

دو آحاد است و خانه مرکب از دیوار و سقف و امثال این 

است و لشکر مرکب از اشخاص است و شاهر مرکاب از 

د این چیزی از اجزای این ماهیاات ها است و با وجوخانه

جنس و فصل نیست  پس هر جزء ماهیتی جنس یا فصال 

شا.ه بار مرکاب )از آن جازء نیست، بلکه هر جازء حمل

شا.ه( یاا جانس اسات یاا ش.ه و غیر آن جزء حملحمل

 ( 729، ص  8173کاتبی ضزوینی، فصل )

حمااول بااه تااوان از اجاازای مپااس هاار جزئاای را نمی

حساااب آورد؛ زیاارا برخاای از اجاازای ماهیاات اجاازای 

غیرمحمول هستن.  توضیم آنکه ماهیت مرکاب از اجازای 

حمل هستن.(  محمول شامل جنس و فصل است )که ضابل 

ماهیت مرکب از اجزای غیرمحمول دارای اجزای جنسای 

یا فصلی نیست و دارای اضسامی است: یا متشاابه الاأجزاء 

کااه مرکااب از آحاااد اساات، یااا اساات مانناا. عاا.د 

الأجزاء است مانن. خانه کاه مرکاب از ساقف و غیرمتشابه

 ( 30-3۰تا، ص   رازی، بیدیوار است )

کوتاه اینکه اگر میان اجزای مرکب )چه عقلای و چاه 

خارجی( و مرکب حاصل از این اجزاء حمل انجام شاود، 

ملی انجام نشاود، مرکاب آن مرکب حقیقی است و اگر ح

چنانچه اجزاء ضابال حمال باشان.، مرکاب اعتباری است  

دارای جنس و فصل است مانن. ترکیب انسان از حیوان و 

ناطق و چنانچه اجزاء غیرضابل حمل باشن.، اجزاء به عنوان 

شون. مانن. ع.د ده که مرکاب از جنس و فصل لحاف نمی

ار اسات؛ آحاد است یا خانه کاه مرکاب از ساقف و دیاو

 توان جنس و فصل دانست بنابراین، هر جزئی را نمی

نکتة پایانی اینکه علاوه بر تعریف ماهیات از راه حا. 

دانااان )حاا.ی و رساامی(، حاا. مشااهور در عبااارت منطق

ها وجود دارد و آن ح.ی است غیرمشهور نیز در آرای آن

که مرکب از اجزای غیرمحمول است، یعنی اجزاء در حا. 

رسا. نظار میشاون.  باه یک.یگر حمل نمی غیرمشهور بر

مقصااود از مرکااب در حاا. غیرمشااهور کااه اجاازای آن 

غیرمحمول هستن.، مرکاب اعتبااری اسات؛ زیارا فلاسافة 

مسلمان همگی باور دارن. در مرکب حقیقی ماننا. انساان، 

شاود؛ میان اجزای مرکب )جنس و فصل( حمل انجام مای

غیرمحمااول  بنااابراین، حاا. غیرمشااهور کااه اجاازاء در آن

، جرجااانیشااود )هسااتن.، در مرکااب اعتباااری لحاااف می
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نسبت حمل پذیری اجتزاء بتا ترکیتن انمتمامی و  -۷

 اتحادی

پذیر بودن یا نباودن گاه نزد ان.یشمن.ان مسلمان، حمل

هایی همچون اجزای خارجی بر کل و بر یک.یگر به بح 

انضمامی یا اتحادی مااده و صاورت گاره خاورده ترکیب 

لای مبااحثی همچاون است  برای نمونه، لااهیجی در لاباه

ترکیب انضمامی یا اتحادی و تفاوت میان جنس و فصل با 

گوی. از آنجا که اجزای خارجی هر یک ماده و صورت می

غیاار از دیگااری اساات و از طرفاای، اجاازای خااارجی باار 

جازای خاارجی در وجاود یک.یگر ضابل حمال نیساتن.، ا

رو، هیولا و صورت خارجی غیر از یک.یگر هستن.؛ از این 

هاا نیاز نیز در خارج غیر از هم هستن. و ترکیاب میاان آن

  لازمااة 7(747ق، ص  7480لاااهیجی، انضاامامی اساات )

چنین سخنی این است که اگر اجزای خارجی بر یکا.یگر 

 ها اتحادی است رکیب میان آنضابل حمل باشن.، ت

مااده و اساساً یکی از ادلاة موافقاان ترکیاب اتحاادی 

صحت حمل اجزاء بر مرکب است کاه از جاناب صورت 

تااالف، دشاتکی، بی)سی. سن. و ملاص.را بیان ش.ه اسات 

فیااااض   (824 ، ص 0، ج  7327ملاصااا.را، ؛ 782ص  

لاهیجی صحت حمل را دلیل بر ترکیب اتحادی خود ماده 

ماده و صورت به اعتبار »دان. و معتق. است و صورت نمی

شاون.، اینکه ماده و صورت هستن. بر مرکاب حمال نمی

بلکه به اعتبار اینکه جنس و فصل هستن.، بر مرکب ضابال 

( او 743، ص  8ق، ج  7480لاااهیجی، « )هسااتن.حماال 

ضائلان باه ترکیاب انضامامی یکی از ادلة همچنین در بیان 

هسااتن. و  ماااده و صااورت دو جاازء خااارجی»گویاا.: می

اجزای خاارجی در خاارج باه وجاودات متعا.د موجاود 

                                                            
لاهیجی ضمن ردّ نظر ص.رال.ین دشتکی مبنی بار ترکیاب اتحاادی  7

ماده و صورت، این دو را موجود به دو وجاود و ترکیاب میانشاان را 

لااهیجی، دها. )دان. و عقی.ة آن را به جمهور نسابت میانضمامی می

(  او در این است.لال از کلام شیخ مبنی بار تفااوت 747ق، ص  7480

، 791۰ساینا، ابنکنا. )میان جنس و فصل با ماده و صورت نیز یاد می

 ( 849-844ص   

هستن.  پس، ماده و صورت به دو وجود در خارج موجود 

 ( 747، ص  8ج   ق،7480لاهیجی، « )هستن.

رس. اشکال لاهیجی بر دشتکی وارد نیست؛ نظر میبه 

زیرا حمل جنس و فصل با توجه به تحلیل عقلی و اتحااد 

پذیر است و هر ضضیة صادق ذهنی نیز حااکی ذهنی امکان

از امری خارجی است؛ به این ترتیب، ترکیب اتحادی ماده 

ایان  یمحکو صورت در خارج بای. وجود داشته باش. تا 

سینا در این بح  چنین اسات اتحاد ذهنی باش.  تعبیر ابن

 شر  مااده و صاورت بار یکا.یگر ضابالکه در اعتبار لابه

هاا مرکاب حقیقای )انساان( حمل هستن. و از ترکیاب آن

 آی. پ.ی. می

گفتنی است، ترکیب جسم از ماده و صورت نخساتین 

الاف،  7920ارساطو، بار توسط ارسطو مطرح ش.ه است )

( و سااپس، برخاای ضائاال بااه ترکیااب 923-931صاا   

، صا   791۰ساینا، ابن) ان.انضمامی ماده و صورت ش.ه

علاااوی عااااملی، ؛ 743ق، ص  7480لااااهیجی، ؛ 27-28

ساابزواری، ؛ ۰9، ص  7927میرداماااد، ؛ 491، ص  791۰

هااا باارای (  آن710، ص  791۰همااو، ؛ 918، ص  79۰3

ضاوه و »هایی از جملاه برهاان اثبات چنین م.عایی، برهان

اناا.   را اضامااه کردهو   « فصاال و وصاال»و برهااان « فعاال

، 7927میرداماد، ؛ 01-03، ص   7ق، ج  7419سینا، ابن)

(؛ ولی از نظر شیخ اشراق، جوهری باه ناام 42-02ص   

، ج  7918سهروردی، صورت نوعیه و هیولا وجود ن.ارد )

 ( 14-11، ص   8

در زمان معاصر، بسیاری از پژوهشگران و ان.یشمن.ان 

دانن.؛ با مسلمان ترکیب اتحادی را از اب.اعات ملاص.را می

 نیاا یهاشاهیر گذشتههای وجود این، برخی نیز در سال

ان.  منسااوب دانسااته 8یدشااتک نیبحاا  را بااه صاا.رال.

                                                            
گوی.: در ترکیب اتحادی میاان دشتکی در بخشی از عبارت خود می 2

رر وجودی، متح. و همگی موجود به وجاود دو یا چن. چیز که در تق

یک جا.ای از دیگاری و بالفعال موجاود نباشا.، واح. باشن. و هیچ 

اتحاد برضرار است  در مرکب اتحادی، هر جزئی عاین جازء دیگار و 

عین مرکب است، مانن. انسان کاتب که هر دو یک ذات واح. هستن. 

تااالف، ص  دشتکی، بی؛ و نیز رک: ۰3-11تاب، ص   دشتکی، بی)
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 فار، یدرگااه و ینیحسا؛ 7933، فاریدرگااه و ینیحس)

 نیاا ة.یاعقباه  ( 7417 ،یاحیار ارش. و ینیعاب.؛ 7417

 زیارا در ماده و صاورت ن یخارج بیملاص.را ترک ،گروه

 یهرچن. اجازا: ».یگویصورت که م نیا به کن.؛یلحاف م

 نیااماا ا ؛دارنا. یذهنا زیتما فقط بیمرکب در حال ترک

باا  رمرکابیغ تیرا دارن. که در خارج، در وضاع تیضابل

 بیاترک مانن. باشن.، موجود زیصورت ج.ا و متما هم، به

، صا   0، ج  7327ملاصا.را، « )هیاماده و صاورت نوع

طبق این بیان، ملاص.را معتقا. اسات مااده و   (824-829

تعبیر دیگر، جنس و فصل، علااوه بار اینکاه صورت و به 

آینا.، ممکان اسات اجازای حسااب میاجزای عقلی باه 

خااارجی نیااز باشاان.؛ بنااابراین، طبااق دیاا.گاه او، ترکیااب 

 اتحادی حقیقی اعم از ترکیب خارجی و عقلی است 

ساینا و هاای ابنملاص.را خاود معتقا. اسات عباارت

خواجه نصیر دلالت بر ایان شارحان او از جمله بهمنیار و 

دارن. که بوعلی نیز ضائل به ترکیب اتحادی ماده و صورت 

است و گاه حق بر زبان شیخ جاری ش.ه است؛ اگرچه در 

هاای طبیعای سینا ترکیب میان مرکببسیاری از موارد، ابن

  (917، ص  0، ج  7327ملاص.را، ) 7دان.را انضمامی می

های مرتبط به پژوهش کناونی کاه ذیال یکی از بح 

ترکیب اتحادی مطرح ش.ه است، همان مثال نفس و با.ن 

سینا آن را مطارح است که در بررسی دی.گاه ارسطو و ابن

فلاسفه معتق. هستن. نفاس، صاورت  کردیم  توضیم اینکه

ب.ن و ب.ن، مادة آن است؛ اما از اشکالات وارد بر ترکیاب 

ت که در مرکبی مانن. انسان اتحاادی باودن اتحادی آن اس

معقول نیست؛ زیرا این امر به تجرد جسم یا جسم دانستن 

شود  دشتکی این اشکال را از زبان دوانای مجرد منجر می

                                                                                      
، ص  0، ج  7327ملاص.را، ؛ 49-44، ص   7920سهروردی، ؛ 782

 ( 748، ص  8ق، ج  7480لاهیجی، ؛ 913

لازم است که طبق آرای این دسته از فلاسافه، ترکیاب  بیان این نکته 7

هاا انضامام را میان ماده و صورت انضمامی اسات؛ اماا بایا. دیا. آن

عبارت دیگر، در بررسی ساخنان ایشاان بایا. ان.  به چگونه معنا کرده

طور دضیق نق. و بررسی شون. و روشان شاود  های هر یک بهعبارت

دلیال ها چه بوده است که باه از آن مقصود از انضمام در کلام هر یک

 گستردگی موضوع، از رسی.گی به آن معذوریم 

اسب امر واح. طبیعی نیست؛ زیرا گوشت و »کن.: بیان می

اسااتخوان و     در اسااب موجااود بالفعاال هسااتن. و ایاان 

تااالف، ص  دشاتکی، بی« )ر اساتحقیقتی غیرضابال انکاا

اگر مراد ناضا. »گوی.: ( سپس، در نق. سخن دوانی می797

آن است که اجزاء در خارج موجود هستن.، با.ون تردیا. 

این چنین است؛ اما بای. توجه کرد موجود بودن در خارج 

بر دو گونه است: موجود باودن مساتقل و موجاود باودن 

 گوی.: (  او همچنین در جایی دیگر میهمان« )ستقلغیرم

مطابق نظریة ترکیب اتحادی، ب.ن انسان با نفس انسان 

متح. است؛ چنانکه در رابطه  -که صورت انسانی است  -

با مادة اسب و صورت اسبی گفته ش. و بار ایان اساا ، 

صادق اسات  کمال اول برای جسم فقط بر صورت انسانی

ای نه بر ذات مجرد     جوهر مجارد امار واحا. ج.اگاناه

نیست، بلکه بخشی فرضی از امر واح. حقیقی یعنی انسان 

است؛ بنابراین، حکم جوهر مجرد همانن. دیگار اجازاء و 

های فرضی انساان ماننا. اساتخوان و گوشات و     بخش

 ( 19-14تاب، ص   دشتکی، بیاست )

دوانی باور دارد این اجزاء بالفعال در خاارج موجاود 

که دشاتکی کثارت بالفعال اجازاء را باا هستن.؛ در حالی 

دان. و در پاسخ تغاایر وجاود وح.ت مرکب ناسازگار می

کنا.  صا.را در مستقل و غیرمساتقل اجازاء را مطارح می

پاذیرد و پاسخ باه ایان اشاکال، اسات.لال دشاتکی را نمی

 گوی.: می

عنای اتحاد ماده و صورت آن است که این دو به یک م

وجود و به نحو بالفعل موجود هساتن.؛ بناابراین، تحلیال 

حسب آن اسات کاه عقال هار یاک را خاالی از عقلی به

کنا.  بارای مثاال، جسام ماادة صاورت دیگری لحاف می

حیوانی است و فقط جوهر دارای ابعاد ثلاثه بر آن صاادق 

شود که ارای صورت حیوانی میاست؛ اما هنگامی جسم د

سایر معانی و مفاهیم از جمله رش.، تغذیه، نمو و     را نیز 

شامل شود؛ بنابراین، تمامی این مفااهیم باه نحاو بالفعال 

هاا اسات  موجود هستن. و تفاوت فقط در اعتبار کردن آن

عبارت دیگر، چنانچه جسم باه صاورت مطلاق اعتباار به 

حمل است؛ اما اگر مقی. باه  شود، جنس و بر حیوان ضابل
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نبودن چیزی دیگر باش.، ماده خواه. بود، پس بار حیاوان 

هایی شود؛ در نتیجه، تحلیل عقلی مربو  به مثالحمل نمی

در نظار  لااشار بهاست که اجزاء را به وصف جزئیت و 

بگیریم  در رابطه با انسان نیز منظور از ناطق باودن ادراک 

اش حسب وجاود جسامانیبه بالقوة کلیات است و انسان

توان. به نحو بالفعل م.رک معقولات باش.؛ اماا آنگااه نمی

اش عقال مجارد، در ایان شود و نفسکه جوهر مفارق می

، 7327ملاصا.را، یابا. )حال، به ادراک معقولات دست می

 (  839-834، ص   0ج  

زاء و اعضاای ملاص.را معتق. است دشتکی وجود اجا

محسو  را در حیاوان و نیاز وجاود نفاس و با.ن را در 

طور کلی، وجود ماده و صورت را در هر ناوع انسان و به 

توان. بگویا. جسمانی انکار کرده است  پس، دشتکی نمی

نفس و ب.ن موجود بالفعال نیساتن.، بلکاه صارفاً اجازای 

  7هستن.تحلیلی عقلی 

قوه و بالفعال را حسینی مقصود دشتکی از اجازای باال

کن. که بالقوه آن است که به صاورت گونه استنبا  میاین

جزء چیزی موجود است و بالفعل نیز موجودی است کاه 

به نحو ممتاز و مستقل موجود اسات؛ در حاالی کاه ماراد 

ای است که اکنون موجود نیسات فیلسوفان از بالقوه شیء

                                                            
ص.رال.ین دشتکی در بیان تفاوت مرکب عقلای و خاارجی معتقا.  7

کن. و هر یک را غیار است عقل واح. طبیعی را به دو جزء تحلیل می

کن.؛ به این نحو که اجزاء کثرت خارجی و بالفعل از دیگری اعتبار می

هماانی شان عقلی است؛ بنابراین، اتحاد و اینرن.، بلکه کثرت میانن.ا

همانی در عقل بالفعل وجاود دارد  از در خارج است و کثرت و نااین

نظر دشتکی، اجزای ترکیب حین ترکیب با یک.یگر متحا. هساتن.  از 

ء اسات؛ اماا کثارت اجازاء در طرفی، شر  تحقق ترکیب کثرت اجزا

: کثرت واضعی اجزاء پیش از وضوع ترکیاب مرکب به دو صورت است

نحو تغایر سابقه و لاحقه و کثرت تحلیلی یا پس از نابودی ترکیب، به 

 ( 782  ص تاالف،یب ،یدشتک)عقلی اجزاء حین ترکیب 

تفاوت بیان شیخ با دشاتکی ایان اسات کاه از نظار شایخ در اعتباار 

خارجی با یک.یگر متح. هستن.؛ ولای از نظار شر  اجزای متکثر لابه

شاود  نوعی وحا.ت تبا.یل می تر و بهدشتکی گویا این اتحاد ش.ی.

گوی اشکالی همچون اشکال توان. پاسخاگرچه دی.گاه دشتکی نیز می

وایزمن باش.، از آنجا که وح.ت مح  خارجی خلاف شهود اسات، 

 کنیم ما خود بر آن پافشاری نمی

عاً موجاود ای است که اکنون واضو مراد از بالفعل نیز شیء

است  پس، بالقوه و بالفعل دشاتکی هار دو اکناون واضعااً 

موجود هستن.؛ اما یکی به نحو مستقل از کل و دیگری در 

  او در (۰8  ص، 7417 فر،یدرگااه و ینیحس)ضمن کل 

صااورت ادامااه و در دفاااع از دشااتکی، لحاااف اجاازاء بااه 

کنا. و شر  ترکیب را مطارح مایبهلا از ترکیب و شر به

توان باه دشاتکی انکاار وجاود گوی. به این سبب نمیمی

اجزاء و ماده و صورت را نسبت داد که ضلاب اساب اگار 

مستقل از اسب و دیگر اجزای اسب ملاحظاه شاود جازء 

ضلاب زماانی »اسب نیست و حتی نام آن نیز ضلب نیسات  

هاای عالیتباش. و در ف ضلب است که جزء موجودی زن.ه

(  چنانکاه هماان« )آن موجود مشارکت فعال داشته باشا.

هاای هاا عینااً عباارتبینیم، بخشی مهم از این عباارتمی

هساتن.  او در مباحا   برهاان شافاو  اتیاالهسینا در ابن

مختلف در میان آثارش اعتبارهای مختلف ماهیت را لحاف 

را « فصال و صاورت»و « جنس و مااده»کن. تا تفاوت می

نشان ده.؛ همچنانکه ملاصا.را نیاز در رابطاه باا اشاکال 

 حل شیخ متوسل ش.ه است ش.ه به همان راهمطرح

 

  وجود یا عدم وجود مجموع نزد فلاسفه مسلمان -۸

حیثیت دیگر اشکال وایزمن وجود یا ع.م وجود مجماوع 

در خارج بود که در ابت.ا به آن اشاره کردیم  بح  جزء و 

سینا در آثار سایر فلاسفة مسلمان هام کل علاوه بر آثار ابن

مطرح ش.ه اسات و ان.یشامن.ان مسالمان کال را باه دو 

ان.  بیاان ایان نکتاه صورت حقیقی و اعتباری لحاف کرده

است که بح  از وجود کل به نحوی مستقل در آثاار لازم 

فیلساوفان اساالامی مطاارح نشاا.ه اساات، بلکااه در ضاامن 

مباحثی همچون ادلة ابطالِ تسلسل، موضوع عرضیت ع.د، 

برهان امکان و وجوب، برهاان وساط و طارف و     بیاان 

شاا.ه اساات؛ بنااابراین، موضااوع وجااود مجمااوع از دل 

ن.ان مسالمان ضابال توساط ان.یشام ش.ههای مطرحبرهان

استنبا  است  وجه تمایز وایزمن با ان.یشامن.ان مسالمان 

نیز در کل حقیقی است  او در بح  حاضر وجود حقیقای 

که فلاسافة مسالمان وجاود شود؛ در حالی کل را منکر می
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کنناا.  کاال را بااه دو ضساام حقیقاای و اعتباااری لحاااف می

ود کال های ضابل استنبا  مبنی بر وجود یا ع.م وجابرهان

 ان. از:نیز عبارت

سینا و ملاص.را در رابطه با ع.د: ملاص.را   برهان ابن7

سینا با توسل به نظریة عرضیت ع.د گاهی به تبعیت از ابن

ساینا، اباناسات ) وجود حقیقی مجماوع را اثباات کارده

، صا   7، ج  7928ملاص.را، ؛ 779-781، ص   791۰

(؛ اما در جایی دیگار وجاود مجماوع را اماری 014-018

ملاص.را، است ) اعتباری دانسته و منکر عرضیت ع.د ش.ه

 ( 7۰7، ص  8، ج  7327

چاون وجاوب و هم ییهاتسلسل در برهان ة  استحال8

 نا،یساابن ،یابهمچاون فاار یاسالام ةفلاساف شتریبامکان: 

 خیشا ،یطوس نیرال.یخواجه نص ،یراز نیفخرال. ار،یبهمن

 یملاهاااد ،یجیلاااه عباا.الرزاق ن،یلهأاشااراق، صاا.رالمت

 نیدر آثار خود چن کیهر  ،    و ییطباطبا علامه ،یسبزوار

رک: ان. )تسلسل مطرح کرده ةاستحال یةرا بر پا ییهابرهان

؛ 0۰1-0۰2، ص  7913ساینا، ابن؛ 82، ص  7927فارابی، 

، صا   7910بهمنیار، ؛ و    ؛ 88-89، ص   79۰9همو، 

طوسای، ؛ 411-41۰، ص   8تا، ج  رازی، بی ؛019-011

، 7، ج  7918ساااهروردی، ؛ 840-808ق، صااا   7410

ملاصاا.را، ؛ 0۰-01، صاا   4همااو، ج  ؛ 99-94صاا   

؛ و    ؛ 70، ص  7904، همو؛ 8۰-83، ص   ۰، ج  7327

 (  معمولااً؛ و   017-01۰، صا   9، ج  79۰3سبزواری، 

 میاثباات مجماوع باوده اسات  توضا یمباحث نیچن ةلازم

تحقاق  .یاموضاوع با ه،یافرع ةضاعا. یبر مبنا نکهیکوتاه ا

کاه بار آن باار  یاحکاام باا رابطهداشته باش. تا بتوان در 

 ساه وجاود باه مسالمان لساوفانیف  گفت سخن شود،یم

 ةهما تیاسلساله بااور دارنا.: فعل کی ةاستحال در شر 

 گریکاا.یشااان نساابت بااه هااا و ترتااباعضااا، اجتماااع آن

 ،9  ج، 79۰3 ،یرازیش؛ 840-84۰  ص  ،7913 نا،یسابن)

 ردامااد،یم؛ 712-711  ص  ،7924 ،همو؛ 91-92  ص 

(  با توجه 7۰1  ص ق،747۰ ،ییطباطبا؛ 881، ص  7914

تاوان یابطالِ تسلسل ما ةادل انیدر ب ،بالا ةگانبه شرو  سه

 فقاطبرهان بح  از علت و معلول اسات و  نیگفت در ا

سلساله ساخن گفات کاه  تیاز معلول توانیم یدر صورت

 کارد؛ تیاموجود به متصف زیبتوان خود آن مجموعه را ن

 باشا. داشاته یقایکه وجاود حق یدر صورت فقطمجموع 

 پس یرازیش نیال.ضطب  شود تیمعلول به متصف توان.یم

آنچاه  هار: ».یگویتسلسل محال م ةگانسه شرو  انیب از

 نباشاا.، ترتااب یدارا ایااالوجااود نباشاا. آحااادش مجتم 

کاه  یهر مجموع رایز بود؛ نخواه. موجود زین آن مجموع

که مجموع اسات،  نظر نیبع  افراد آن مع.وم باشن. از ا

 نیهماا بااه ؛(712  ص ،7924 ،یرازیشاا« )معاا.وم اساات

  ص الاف،7920ارسطو، در برهان وسط و طرف ) ب،یترت

؛ 8۰3  ص ،7924 ،هماو؛ 798  ص ق،7414 نا،یسابن؛ 43

  ص  ،7914 رداماد،یم؛ 811-817  ص  ،7919 ،یلوکر

 ابطال در نایساست.لال ابن ییو    (  در فراز انتها 891-883

  اسات موجاود خارج در آحاد وجود به مجموع تسلسل،

 مجموع است  یقیسخن اثبات وجود حق نیا ةلازم

سهروردی در برخی از آثار خود از مجماوع ماننا.   9

کنا. معناای تعبیر کرده اسات و بیاان میموجودی واضعی 

اجتماع میان دو جزء یا امری اعتباری است یا عرض است 

همچناین،  ( 487و  811، ص   7، ج  7918سهروردی، )

او باور دارد علاوه بر کل حقیقی، کل اعتباری نیاز وجاود 

قیات در دارد و در این رابطه، باه نسابت حیوانیات و ناط

انسان و نیز نسبت میاان خاناه باا دیاوار و ساقف اشااره 

 (49-44، ص   7920سهروردی، کن. )می

سینا، بهمنیاار ساخنی دارد کاه   در میان شارحان ابن4

موافقان ترکیب اتحاادی آن را دلیلای بار وجاود ترکیاب 

، ص  7910بهمنیاار، ) ان.اتحادی ماده و صاورت دانساته

نکتة مهم در بیان بهمنیار و در جهت اثباات وجاود  ( 180

ها است؛ پاس، گوی. ده متشکل از یکمیکل آن است که 

دهن.ة ع.د ده بالفعل موجاود باشان.، های تشکیلاگر یک

در حقیقت، ده تا یک موجود است ناه یاک ده؛ بناابراین، 

رکب از آحاد است در خارج وجود دارد  این ع.د ده که م

وضوح مخی. وجود حقیقی و خارجی ع.د ده عبارت نیز به

 عنوان مجموع و کل در خارج است به 

نتیجه اینکه وایزمن در تعریف کل، صرفاً کل اعتبااری 
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که کل، منحصر به کال اعتبااری  را در نظر دارد؛ در حالی

ل اتحااد برضارار نیست و در مواردی که میان جنس و فص

باش. و حمل جزء بر کل انجام شود، اشکال وایازمن وارد 

نیست  در کل اعتباری نیز، در میان ان.یشامن.ان مسالمان، 

دان. و ملاصا.را گااه سینا وجود کل را امری واضعی میابن

آرایی متناض  را در رابطه با وجود یا ع.م وجود برخی از 

آنجاا کاه اشاکال  ها مطرح کارده اسات؛ بناابراین، ازکل

وایزمن در نهایت به انکار اصل وجود هر نوع کل حقیقای 

گاردد، بار پایاة تماام و هر نوع حمل مبتنی بر اتحاد برمی

های موجود نزد ان.یشمن.ان مسلمان ضابل برطارف دی.گاه

ش.ن و ناپذیرفتنی است و انکار وجود برخی از اضسام کل 

 حاضر ن.ارد ها، در نهایت، تأثیری در بح  از سوی آن

 

 گیرینتیجه -9

در این نوشاتار، اشاکال وایازمن بار تعریاف احکاام 

تحلیلی را با مباحا  مطارح در فلسافة اسالامی بررسای 

تطبیقی کردیم؛ احکامی که بسیار شابیه حمال ذاتای بااب 

ایساغوجی بر ذات هستن.  اشکال او بار تعریاف تحلیلای 

بگاوییم مفهاومِ معنا است که این سخن بی»چنین بود: این

از «  شاوددهن.ة موضوع تجزیه مایموضوع به مفاهیم ضوام

هاای او چناین برآما. کاه او منکار ترکیاب سیاق عبارت

اتحادی میاان موضاوع و محماول )یاا متعلاق موضاوع و 

محمول( است؛ همچنانکه پیام. سخن او این بود کاه کال 

امری اعتباری است و در خارج تحقق ن.ارد  پاس، بارای 

در رابطه با انساان ماا اصالاً موضاوعی نا.اریم کاه  مثال،

بخواهیم دو امر ناطق و حیوان را از آن بیرون بکشیم؛ زیرا 

در این صورت، جزء سازن.ه، برای مثاال نااطق، بایا. باه 

معنا همان خود کل، یعنای }حیاوان و نااطق{ ای بیگونه

هایی است کاه در باش.؛ بنابراین، اشکال او مربو  به مثال

ها میان اجزای مرکب رابطة جزء و کل برضرار باش. کاه آن

 شود اگر چنین باش.، میان اجزاء و کل حملی انجام نمی

ده. ع.م های تاریخی این بح  نشان میبررسی ریشه

ای حمل جزء بار کال از هماان زماان ارساطو تاا انا.ازه

ها را به ایان ش.ه بود و او خود گاه برخی از حملشناخته 

سبب نادرست دانسته است که رابطة موضاوع و محماول 

ها رابطة جزء و کل است  در میاان فلاسافة غربای، در آن

سوارز در خلال تفسیر ارسطو، به ع.م صحت حمل جازء 

که یادآور  –کن. بر کل اشاره و حمل اشتقاضی را مطرح می

تمایز حمل اشاتقاضی و حمال مواطاات نازد ان.یشامن.ان 

ینجا، گفتیم یک پاسخ به اشکال وایزمن مسلمان است  در ا

حمل اشتقاضی است  لازمة حمل اشتقاضی در ذاتیات چنین 

 است: }حیات و نطق{ دارای نطق است 

سینا و شاارحان او پس از ارسطو، در جهان اسلام، ابن

ان. و اشاره کرده« ع.م صحت حمل جزء و کل»هر یک به 

حمل نیست   القول هستن. که جزء بر کل ضابلهمگی متفق

پاسخ به اشکال وایزمن نیز با بیان تفااوت میاان جانس و 

شود  از دی.گاه او، جسم را ماده در فلسفة سینوی داده می

تاوان لحااف کارد: یکای لحااف مااده و به دو صورت می

لا اسات، شار دیگری لحاف جنسیت  در لحاف اول که به

جسم جزء ماهیت است و ضابل حمل بر حیوان نیست  در 

عنوان جنس تلقای است، جسم به  شر عتبار دوم که لابها

شود و بر همة اضسام جسم، از جمله حیوان، ضابل حمل می

 است 

در خلال بح  حمال، برخای از مباحا  مرباو  باه 

ترکیب اتحادی و انضمامی نیز بیان ش.ن. و گفتیم محتوای 

سااخنان یادشاا.ة شاایخ همااان بحاا  ترکیااب اتحااادی و 

لا بیاان شار شر  و بها اعتبارهای لابهانضمامی است که ب

هاا گوی.: اینسینا با تفکیک آن اعتبارها میش.ه است  ابن

از یک حی  با هم متح. هساتن. و از یاک حیا  متحا. 

نیستن.؛ از آن حیثی که میان ماده و صورت حملای انجاام 

لا، اتحادی وجاود نا.ارد و شر شود، یعنی حیثیت بهنمی

شر  حمال ری است؛ اما در حیثیت لابهکل نیز صرفاً اعتبا

اتحااد در  و اتحااد وجاود دارد )و حیثیات شودانجام می

خارج نیز هست( و یک کل به نام انسان در خارج محقاق 

 است 

در رابطه با اشکال وایزمن نیز گفتایم در صاورتی کاه 

لا در نظار شر مفاهیم سازن.ة جسم را به عنوان جزء و به

م ضابل حمل نیستن. و سخن وایازمن ها بر جسبگیریم، آن
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شر  مفااهیم در این بخش صحیم است؛ اما در اعتبار لابه

ها بر جسام سازن.ة جسم جزء آن نخواهن. بود و حمل آن

صحیم است  علت بروز اشکال وایزمن ع.م تماایز میاان 

اسات کاه  شر  است؛ این در حاالیلا و لابهشر اعتبار به

سینا و شاارحان ژه از سوی ابنوی پس از زمان ارسطو و به

انا.؛ او، این تمایزها و اعتبارها بارها و بارهاا لحااف شا.ه

 بنابراین، چنین اشکالی به فلاسفة ما وارد نخواه. بود 

پااس از بااوعلی، شااارحان در بحثاای ماارتبط اجاازای 

ان.  توجه باه اجازای محمول و غیرمحمول را مطرح کرده

لی مانن. اشاکال شود اشکامحمول و غیرمحمول سبب می

تاوان از وایزمن ضابل برطرف ش.ن باش.: هر جزئی را نمی

حسااب آورد؛ زیارا برخای از اجازای  اجزای محمول باه

ماهیت اجزای غیرمحمول هستن.  اگر میان اجزای مرکاب 

و مرکب حاصل از این اجزا حمل انجام شاود، آن مرکاب 

حقیقی است وگرنه مرکب اعتباری است  چنانچاه اجازاء 

بل حمل باشن.، مرکب دارای جنس و فصل است ماننا. ضا

ترکیب انسان از حیوان و ناطق و چنانچه اجازاء غیرضابال 

حماال باشاان.، اجاازاء بااه عنااوان جاانس و فصاال لحاااف 

شون. مانن. ع.د ده که مرکب از آحاد است یا خانه که نمی

مرکب از سقف و دیوار است  همچنین، علاوه بر تعریاف 

ح.ّ غیرمشهور نیز وجود دارد کاه ح.ی و رسمی مشهور، 

مرکب از اجزای غیرمحمول اسات، یعنای اجازاء در حا. 

 شون. )مرکب اعتباری( غیرمشهور بر یک.یگر حمل نمی

نکتة دیگر اینکه وایزمن در تعریاف کال، صارفاً کال 

که کل، منحصر باه کال اعتباری را در نظر دارد؛ در حالی 

و فصل اتحااد  اعتباری نیست و در مواردی که میان جنس

برضرار باش. و حمل جزء بر کل انجام شود، اشکال وایزمن 

ساینا وجاود کال را وارد نیست  در کل اعتبااری نیاز، ابن

دان. و ملاص.را گاه آرایای متنااض  را در امری واضعی می

ها مطارح کارده رابطه با وجود یا ع.م وجود برخی از کل

در نهایات باه است؛ بنابراین، از آنجا که اشاکال وایازمن 

انکار اصل وجود هر نوع کال حقیقای و هار ناوع حمال 

های موجاود گردد، بر پایة تمام دی.گاهمبتنی بر اتحاد برمی

نزد ان.یشمن.ان مسلمان ضابل برطرف شا.ن و ناپاذیرفتنی 

هاا، در است و انکار وجود برخی از اضسام کل از سوی آن

 نهایت، تأثیر چن.انی در بح  حاضر ن.ارد 

 

 بعمنا

 ب.ایة توضیم و شرح(  7922) نیحس محم. ،یآخون.
  هاجر نشر مرکز: ضم  الحکمة

  المعااد و المبا.ا(  79۰9) عب.اللاه بن نیحس نا،یسابن

 دانشاگاه - تهران دانشگاه یاسلام مطالعات ةمخسس: تهران

  لیگمک

من کتاب  اتیالإله(  791۰) عب.الله بن نیحس نا،یسابن
 غاتیتبل دفتر: ضم(  پژوهشگر ،یآمل زادهحسن)علامه الشفا 

 ضم، مرکز انتشارات  یةعلم ةحوز یاسلام

 و)مق.ماه  النجااة(  7913) عب.الله بن نیحس نا،یسابن

  تهران دانشگاه: تهران(  پژوهدانش یمحم.تق: میتصح

 و الإشااارات(  7927) عب.اللااه باان نیحساا نا،یسااابن
پژوهشگر(  ضم: بوستان کتاب ضم  ،یزارع ی)مجتب هاتیالتنب

 ( مرکز النشر التاب  مکتب الإعلام الإسلامی)

 و الإشااارات(  7924) عب.اللااه باان نیحساا نا،یسااابن
 ،یراز نیالا.و ضطب یطوس نیرال.ی)خواجه نص هاتیالتنب

  ینیپژوهشگر(  ضم: مطبوعات د ،یضیف میشارحان؛ کر

 الشاافاالااف(  7937) عب.اللااه باان نیحساا نا،یسااابن
مخلف(  ضام: انتشاارات  ،یفی)ابوالعلا عف (البرهان)المنطق، 

  ینجف یمرعش اللهتیآ ةکتابخان

الشفا )المنطاق،  ( ب7937) عب.الله بن نیحس نا،یسابن
  ینجف یمرعش اللهتیآ ةکتابخان انتشارات: ضمالج.ل(  
)المنطاق،  الشفاپ(  7937)بن عب.الله  نیحس نا،یسابن

  ینجف یمرعش اللهتیآ کتابخانه انتشارات: ضمالم.خل(  

الإشاارات و  ( ق7419)بان عب.اللاه  نیحسا نا،یسابن
 نیال.و ضطب یطوس نیرال.ی؛ خواجه نص7)جل.  هاتیالتنب

  الکتاب نشر دفتر: تهران(  شارحان ،یراز

  ضام: قااتیق(  التعل7414) عب.الله بن نیحس نا،یسابن

 الإسلامی مرکز النشر التاب  مکتب الإعلام 

 الشااافا(  ق7410)بااان عب.اللاااه  نیحسااا نا،یساااابن
 یعماوم ةپژوهشگر(  ضم: کتابخان .،یزا .ی)سع (اتیعی)الطب
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  ینجف یمرعش اللهتیآ

 ارساطو منطاق  یتلخ ن (  7338محم. ) رش.،ابن

أو کتاب الج.ل؛ دراسه و  یقی)المجل. الساد ؛ کتاب طوب

  یدارالفکر اللبنان: روتی(  بیجهام راری: دکتر جقیتحق

 ترکیبای و تحلیلای ضضاایای(  7921) احم. ابوترابی،

 معرفات(  ترکیبای و تحلیلی ضضایای تعاریف در کاوشی)
  77-۰1 ،(73)0 فلسفی،
 ریاتحر یفا الحقاائق کشف(  8117) نیرال.یاث ،یابهر
 Esîrüddin Ebherî ve Keşfu’l-Hakâik fî  الاا.ضائق

Tahrîri’d-Dekâik, thk. Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul: 

Çantay Kitabevi 

 بار حاشایه(  ق7118کتابات  تااریخ) حام. ابیوردی،

مجلاس  ةع(  کتابخان 24 ةشمار ی،خط ة)نسخ مطال  شرح

  یمل یشورا

(  7928) نیالاا.فیسا بان جعفار محما. ،یاساترآباد

: ضام  السااطعة العقائا. تجریا. شارح فی القاطعة البراهین

  بوستان کتاب

 شارح مطاال  حاشیه بر تا( اردبیلی ابهری، حسین )بی

 (  کتابخانة اسکوریال اسپانیا ۰27)نسخة خطی، شمارة 

 مارآت(  7910احما. بان محما. ) ،ینیحسا یاردکان
 در یرازیش یملاص.راالحکمة  ةیه.ا شرح ری)تحر الأکوان
  یفرهنگ - ی  تهران: انتشارات علم(اتیاله و اتیعیطب

؛ دکتار عبا.الرحمن 8)جلا.  المنطاق(  7321) ارسطو

لبنااان: وکالااه المطبوعااات  روت،یااپژوهشااگر(  ب ،یباا.و

 دارالقلم  ت،یالکو

 (عاااهی)مابع.الطب کیااازیمتافالاااف(  7920) ارساااطو
 مترجم(  تهران: انتشارات حکمت  ،یخراسان نیال.)شرف

 (عااااهی)مابع.الطب کیاااازیمتاف(  ب7920) ارسااااطو
 مترجم(  تهران، طرح نو  ،ی)محم.حسن لطف

ال.ین )میاااار شاااامس ارگااااانون(  7931) ارسااااطو

 .سلطانی، مترجم(  تهران: نگاهادیب

 الاانوار مطاال (  ق7834) محماود نیال.سراج ،یارمو
 شااریف ساای.شااارح؛  ،یراز الاا.ینضطااب) المنطااق فاای

  ینجف ی(  ضم: انتشارات کتبیمحش ،یجرجان

 علای حاشایة(  تاایعب.الرحیم بان مظفار )با الحبلی،

: آلمان(  Ms. Or. Quart. 17ی، خط ة)نسخ المطال  حاشیة

  نیبرل یدولت ةکتابخان

 القاول(  79۰2) یالمه. بن محم. ،یرازیالش ینیالحس

  مانیدارالا: ضم  .یالتجر شرح یف .یالس.

 و منطق(  7911) یمه. محقق، و کو،یهیتوش زوتسو،یا
: تهاران  (یقایتحق مقالات و متون)مجموعه  الفاف مباح 

  تهران دانشگاه انتشارات

)جل.  الحکمة یف المعتبر(  7919) ابوالبرکات ،یبغ.اد

  اصفهان دانشگاه: اصفهان(  7

 ی)مرتضاا لیالتحصاا(  7910باان المرزبااان ) ار،یاابهمن

انتشااارات و چاااپ  ةمصااحم(  تهااران: مخسساا ،یمطهاار

 دانشگاه تهران 

شارح  یةحاشا(  تاای)با اللاهبیحب رزاجانیم ،یباغنو
مجلاس  ة(  کتابخانا98401 ةشامار ی،خطا ةنسخ) مطال 

  یاسلام یشورا

)جلا.  المقاصا. شرح(  ق7478) نیسع.ال. ،یتفتازان

  یّالرض فی: ناشر الشرضم(  7

حاشایة حاشایة (  تایبکتاب  خیتار) نیال.نیمع ،یتون
 ةم.رس ة(  کتابخان4941 ةشمار ی،خط ةنسخ) مطال  شرح

 ص.ر 

 المواضاف شارح(  7980) فیشار .یسا ریم ،یجرجان

 الرضی، افست  فی؛ چاپ اول(  ضم: الشر9)جل. 

 ؛یگااواه و یآگاااه(  79۰1) یمهاا. ،یزدیاا یحااائر
 وزارت  تهاران: قیتصاور و تصا. ةرساال شرحِ و ترجمه

 قااتیتحق و مطالعاات ةمخسسا ،یعاال آموزش و فرهنگ

  یفرهنگ

 ،7جلا.  ،نکتاه کیاهزارو ( 79۰0)حسن  زاده،حسن

  رجاء انتشاراتِ تهران،

و  7)جلا. کلماه کیهزارو(  7927حسن ) زاده،حسن

 (  ضم: بوستان کتاب 4

 سرح و النفس مسائل ونیع(  7920)حسن  زاده،حسن
  ریرکبیام انتشارات: تهران  ونیالع شرح فی ونیالع

 ترکیاب(  7933) رضاا فار،درگاهی و داوود، حسینی،

 ،92 خارد، جاویا.ان  دشاتکی ص.رال.ین منظر از اتحادی
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 ترکیاب(  7417) رضاا فار،درگاهی و داوود، حسینی،

  شیرازی ملاص.رای و دشتکی ص.رال.ین منظر از اتحادی

-2 ۰ ،(7)77 صااااااااااااا.رایی، حکمااااااااااااات
43  10.30473/pms.2021.60420.1896 

(  7927حسینی علوی، محم. اشرف بن عب.الحسیب )

؛ حام. ناجی اصفهانی، پژوهشاگر(  7)جل. علاضة التجری. 

 ر فرهنگی ختهران: انجمن آثار و مفا

  تهاران: الحکماة ةیانها شرح(  7921) نیحس ،یحقان

 دانشگاه الزهراء 

 فای ةیاالخف الأسارار(  7921) وسفی بن حسن ،یحل
  کتاب بوستان: ضم  ةیالعقل العلوم

  درو  فى الحکمة المتعالیة(  ق748۰) کمال ،ی.ریح

  فراض. دار: ضم

  ضام: شارحِ کتاابِ المنطاقق(  7490)حی.ری، کمال 

 انتشاراتِ دار فراض. 

 ة(  مسئل7923محم. ) مهر،ی.یو سع .،یوح زاده،خادم

 یبار آرا هیامسالمان )باا تک لساوفانیوجود مجماوع و ف

  48-۰9(، 2 و 1)8 ک،یزیمتافو ملاص.را(   نایسابن

(  9)جلا.  فلسافه راتیتقر(  7927) اللهروح ،ینیخم

 )ره(   ینیو نشر آثار امام خم میتنظ ةتهران: مخسس

 عان الاسرار کشف(  7923) ناماور بن محم. ،یخونج
 ةپژوهشگر(  تهران: مخسس هب،ی)خال. رو الافکار غوام 

  رانیا ةحکمت و فلسف یپژوهش

کتابات  خیتاار) الص.یقی مصطفی بن محم. داودزاده،

 ةشمار ی،خط ةنسخ) الانوار مطال  شرح بر هیحاش(  ق232

  رانیا یاسلام یجمهور یمل ةع(  کتابخان 43

 یفیو تأل یلیتحل یای(  ضضا7912) یمه. ،یبزرگدشت

 ،یدکتار ةناماانیاپا  نیو کوا یمنطق سمیتویپوز .گاهیاز د

  تهران م.ر  تیترب دانشگاه

و   طاالمرالیونت ةیاشح(  ق7778) نیص.رال. ،یدشتک
 یملا ة(  کتابخان8171 ةشمار ی،خط ةنسخ)  طالمرالیصبت

  رانیا یاسلام یجمهور

الق.یماة  الحاشایة(  تاالفی)ب نیص.رال. .یس ،یدشتک

(  419 ةشامار ی،خطا ة)نسخ .یللتجر .یالج. الشرح یعل

  یرضو ض.  آستان ةکتابخان

الق.یماة  ةیالحاشا(  تاابیب) نیص.رال. .یس ،یدشتک

(  772 ةشامار ی،خطا ة)نسخ الشرح الج.ی. للتجری. یعل

  یرضو ض.  آستان ةکتابخان

 علای حاشایة(  ق7132) محما. نیالا.جلاال ،یدوان
 .Ms. Or ؛7۰21 ةشامار ی،خطا ة)نساخ المطاال  حاشیة

Quart. 17  )نیبرل یمل ةکتابخان: آلمان  

 و ترجماه حکمات؛ فارو ِ(  7922) محسان ،یدهقان
   ضم: بوستان کتاب الحکمة ةینها شرحِ

 فاای المشارضیه المباحاا (  ق7477) فخرالا.ین رازی،
  بی.ارفر انتشارات: ضم(  7 جل.) الطبیعیات و الالهیات علم

 تهااران، ،الملخاا  منطااق(  7927) نیفخرالاا. ،یراز

 )ع(  صادق امام دانشگاهِ

 هااتیالتنب و الاشارات شرح(  7924) نیفخرال. ،یراز

  ی(  تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگ7 جل.)

 ریاتحر(  7924) محما. بان محم. نیال.ضطب ،یراز
  ضم: انتشاارات ةیالشمس الرسالة شرح یف ةیالمنطق القواع.

  .ارفریب

 لواما (  7939) محما. بان محما. نیال.ضطب ،یراز
 ،یابوالقاسم رحمان میتصح ،الانوار مطال  شرح فی الاسرار

 و حکمات یِپژوهشا یموسساه انتشاراتِ تهران،، 7 جل.

  رانیا یفلسفه

 شارح(  تاای)با محما. بان محما. نیال.ضطب ،یراز
  ینجف یضم: انتشارات کتب  المنطق فی المطال 

ایضاح الحکمه، ترجمه (  7917ربانی گلپایگانی، علی )
  ضم: مرکز جهاانی گعلامه طباطبایی[ و شرح ب.ایه الحکمه

 علوم اسلامی 

 الحکم  یب.ا(  7921) عب.الله بن یعل ،یزنوزم.ر  

مجا.، مصاححان(   یو رسول فتحا ی)محم. جواد سارو

   زی: انتشارات دانشگاه تبرزیتبر

 لمعاات(  7927) خان بابا یرمقلیب بن عب.الله ،یزنوز

 ة: مخسسااتهااران(  مصااحم ،یانیآشاات نیالاا.)جلااال هیاااله

  رانیحکمت و فلسفه ا یپژوهش

https://doi.org/10.30473/pms.2021.60420.1896


  23/*مهدی اسدیزهرا لطفی، ی/ فلسفه و منطق اسلام یمبان یۀبر پا یلیبر احکام تحل زمنیاشکال وا یبررس
 

 

 
 

 یفا هیریالنصا البصائر(  7929) سهلان بن عمر ،یساو
 ،یحسن غفارپور مراغا ؛ی)محم. عب.ه، محش المنطق علم

  یزیپژوهشگر(  تهران: ناشر شمس تبر

 ؛9و  8)جل.  المنظومه شرح(  79۰3) یهاد ،یسبزوار

 : نشر ناب تهران(  شارح ،یآمل زادهحسن حسن

  یسابزوار میحکا رساائل(  791۰) یهااد ،یسبزوار
  اسوه: تهران

 ةمجموعاا(  7918باان حاابش ) یاایحی ،یسااهرورد
(  تهاران: انتشاارات 4و  8، 7)جلا.  اشراق خیش مصنفات

مطالعااات و  ةمخسساا ،یوزارت فرهنااگ و آمااوزش عااال

  یفرهنگ قاتیتحق

 و المشااارع(  7920) حاابش باان یاایحی ،یسااهرورد
مصحم(  تهران: انتشاارات  ،ی)مقصود محم. المطارحات

  اورانیحق 

 مطاال  شارح(  ق31۰کتابات  خیتار) میابراه ،یشروان

 الملاک مکتباة(  7147 ةشامار ی،خطا ة)نسخ اول ریتحر

  المخطوطات ضسم بالریاض العامة عب.العزیز

حاشایة علای حاشایة السای. تاا(  شروانی، مسعود )بی
(  8۰81)نسااخة خطاای، شاامارة  الشااریف علاای المطااال 

 کتابخانة سلیمانیه، لا له لی 

 حکمات(  7931) اللاهرحمات ،یآباادنجف یعتیشر
  کتاب بوستان: ضم  نیبر

رسائل الشجرة   (7929شهرزوری، محم. بن محمود )
)نجفقلاای حبیباای،  الربانیااةالالهیااة فااى علااوم الحقااایق 

پژوهشگر(  تهران: مخسساة پژوهشای حکمات و فلسافة 

 ایران 

 میمحما. بان اباراه نیصا.رال. ،ی )ملاصا.را(رازیش

)جلا.  الاربعة ةیالعقل الاسفار یف ةیالمتعال الحکمة(  7327)

  یالتراث العرب اءی: دار احروتی(  ب2و  ۰، 0، 8

 میمحما. بان اباراه نیصا.رال. ،ی )ملاصا.را(رازیش

 فلسافه و حکمات انجمن: تهران  المعاد و المب.ا(  7904)

  رانیا

 میمحما. بان اباراه نیصا.رال. ،ی )ملاصا.را(رازیش

 یِملاهااد) السلوکیة المناهج فی الربوبیة الشواه.(  79۰1)

  ی(  تهران: مرکز نشر دانشگاهیمحش ،یسبزوار

 میاباراه بان محما. نیصا.رال. ،ی )ملاصا.را(رازیش

 یفا هیالمشارض اللمعاات بار مشاتمل نینو منطق(  79۰8)

متارجم و  ،ینی)عب.المحسان مشاکوه الا. المنطقاه الفنون

  شارح(  تهران: نشر آگاه

صا.رال.ین محما. بان اباراهیم )ملاص.را(، شیرازی، 

  تهران، بنیااد رسالة فی الح.وث )ح.وث العالم((  7912)

 حکمت اسلامی ص.را 

 میمحما. بان اباراه نیصا.رال. ،ی )ملاصا.را(رازیش

)جل.  شفا اتیاله بر نیص.رالمتاله قهیتعل و شرح(  7928)

 ص.را  یحکمت اسلام ادیتهران: بن(  7

 میمحما. بان اباراه نیصا.رال. ،ی )ملاصا.را(رازیش

  .ارفریضم: انتشاراتِ ب ،الشفاء الهیات علی الحاشیة(  تای)ب

 درّة(  79۰3بان مساعود ) محمود نیال.ضطب ،یرازیش
، مصحم(  تهاران: انتشاارات ؛ محم. مشکوة9)جل.  التاج

 حکمت 

 شرح(  7924بن مسعود ) محمود نیال.ضطب ،یرازیش
و  ی)باه اهتماام عب.اللاه ناوران یسهرورد الاشراق حکمة

  یمحقق(  تهران: انجمن آثار مفاخر فرهنگ یمه.

ماانهج الرشاااد فاای ق(  7477طالقااانی، محماا. نعاایم )
   مشه.: انتشارات آستان ض.  رضوی المعاد ةمعرف

  الحکمة ةینها(  ق747۰) نیمحم.حس .یس ،ییطباطبا

  یالنشر الاسلام ة: مخسسضم

 الحکماة ب.ایة(  ق7481) نیمحم.حس .یس ،ییطباطبا

نشار  ةمصاحم(  ضام: مخسسا ،یسبزوار یزارع ی)عباسعل

  یاسلام

 الحکماة نهایة(  ق7491) نیمحم.حس .یس ،ییطباطبا

  ی: النشر الاسلامضممصحم (   ،یسبزوار یزارع یعباسعل)

الحکمااة  نهایااة(  792۰) نیحساا محماا. ،ییطباطبااا

 ةمخسسا: ضام  (فیاضای غلامرضاا صححها و علق علیهاا)

  ینیخم امام یپژوهش و یآموزش

 الحکمة ةیب.ا ةترجم(  7921) نیحس محم. ،ییطباطبا

 (  ضم: بوستان کتاب 7 جل.)

  المحصاال  یتلخاا(  7410) نیرال.ینصاا ،یطوساا



 6443(، بهار و تابستان 33 یاپی، شماره اول )پ61دوره  /24
 

 

 

  الاضواء دار: روتیب

ترکیب (  7417عاب.ینی، فاطمه، و ارش. ریاحی، علی )

اتحادی ماده و صورت نزد سی. سن. و ملاص.را و ضابلیات 

حکماات صاا.رایی، وساایلة مبااانی ایشااان  تبیااین آن بااه 
77(7)87)  ،740-7۰8  

 للسای. المطاال  حاشایة ةیحاشا(  تاای)با عب.الرحیم 
  الله یف ة(  کتابخان7217 ةشمار ی،خط ةنسخ) الشریف

  ایضضا یبیو ترک یلیتحل می(  تقس7928) حسن ،یعب.

  899-843(، 8)7 ،یفلسف معرفت

ضاع.ة فرعیه و وجودِ (  7921عسکری سلیمانی، امیر )

، خردناماة صا.رامحمولی )یا اتصافِ ماهیت باه وجاود(  

89 ،02-08  
  تهاران: القبساات شرح(  791۰) احم. ،یعامل یعلو

  یمطالعات اسلام ةخسسدانشگاه تهران و م

 المطاال  شارح حاشایة یعلا حاشایة(  تای)ب زادهیعل

 عب.الله  یچلپ ه،یمانی(  سل813 ةشمار ی،خط ةنسخ)

)جلا.  اتیاالمنطق(  ق7412) محم. بن محم. ،یفاراب

 یعمااوم ة(  کتابخاناامصااحمپااژوه، دانش یمحماا.تق؛ 8

  ینجف یمرعش اللهتیآ

 و الحکماه فصوص(  7927محم. بن محم. ) ،یفاراب
شارح(  تهاران: انتشاارات  ،یشنب غازان لی)اسماع شرحه

  یآثار و مفاخر فرهنگ

 فصاوص شارح(  7910) داود محما. ،یروم یصریض
 - ی(  انتشارات علمیانیآشت نیال.جلال کوششِ به) الحکم

  یفرهنگ

 شارح(  8173بن عمر ) یعل نیال.ّنجم ،ینیضزو یکاتب
 در یدکتر ةنامانیپا[(  مصحم ن،ی)انور شاه الاسرار کشف

 Kâtibî'nin Şerhu  ]هیاترک اردوغان بیّط رجب دانشگاه

Keşfi'l–Esrâr adlı eserinin tahkîki ve 

değerlendirmesi, Enver Şahin, Doktora Tezi, Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı 
  ضام: بوساتان فلسفه آغاز(  7921) یعل محم. ،یگرام

 کتاب 

 یفاا الالهااام شااوارق(   ق7480) عباا.الرزاق ،یجیلاااه
امام صاادق  ة(  ضم: مخسس8و  7)جل.  الکلام .یتجر شرح

 )ع( 

 بضامان الحاق انیاب(  7919) محم. بن لضف ،یلوکر
 ةمصااحم(  تهااران: مخسساا ،یباااجید می)ابااراه الصاا.ق

 ( ستاکی)ا یمالز یاسلام تم.ن و شهیان. یالمللنیب

  تهران، شفا اتیاله یدرسها(  7911) یمرتض ،یمطهر

 انتشارات حکمت 

 ةفلساف در زماان و حرکات(  7917) یمرتض ،یمطهر
 (  تهران: انتشارات حکمت 8 جل.) یاسلام

)شاارح  آثااار مجموعااه(  7931)  یمرتضاا ،یمطهاار
: انتشااارات تهااران(  77و  3 ،1)جلاا.  (منظومااهمبسااو  

 ص.را 

)باه اهتماام  القبسات(  7914باضر ) رمحم.یم رداماد،یم

 محقق(  تهران: انتشارات دانشگاه تهران  یمه.

)مصنفات  ماضاتیالا(  7927)باضر  رمحم.یم رداماد،یم
  یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران(  ردامادیم

)جلا.  شافا الهیات شرح(  7921) یتق محم. مصباح،

  ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ة(  ضم: انتشارات مخسس9

)جلا.  شافا برهاان شرح(  7937) یمحم. تق مصباح،

  ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ةضم: انتشارات مخسس(  7

 الاسارار لواما  حاشیةق(  204 کتابت یخ)تار ناشنا 

 شاامارة خطاای، نسااخة عجماای؛ علاای ساای. )تعلیقااات:

 گنجیناة ایاران، اسلامی جمهوری ملی کتابخانة ( 2778۰8

  خطی کتب
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